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اي به مطالعات زنان پرداخته  جهان اسلام در طول يكصد و پنجاه سال اخير، به نحو گسترده

ك نوشتار حاضر، در راستاي شناخت اين سير مطالعات و تحولات پيش روي آن، ي. است
ي  بندي اوليه از مجموعه مطالعات اسلامي با تأكيد بر نويسندگان سده بيستم ميلادي در حوزه دسته

گرايي و  بندي اين مطالعات، تحت دو رويكرد كلي اصول صورت. كند ميمسايل زنان ارايه 
و به  گرايي متأثر از افكار انديشمندان اسلامي نوگرا بوده رويكرد اصول. گيرد دگرانديشي قرار مي

چون سيدقطب با ادعاي تمسك به  نوسلفيان هم. شود ميدو ديدگاه نوسلفي و اجتهادي تقسيم 
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. نداالله علاوه بر اهميت دادن به نصوص، براي عقل نيز حجيت و اعتبار قايل شد الدين و فضل شمس
  . ي بعدي  نوشتار مورد بررسي قرار خواهد گرفت ديدگاه دگرانديشان در شماره
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توان  در دوران معاصر جهان اسلام را به لحاظ مرجعيت اعتبار، مي1»مطالعات زنان«
قابل ذكر است كه تاكنون . اسلامي تقسيم كرد به دو دسته مطالعات عرفي و مطالعات

ي مطالعات، ديده نشده است كه بتواند انواع  بندي جامع و مانعي در اين زمينه طبقه
هاي  بندي هاي موجود در يكصدوپنجاه سال اخير را پوشش دهد؛ زيرا، دسته ديدگاه

وط به مسايل زنان اند تا نظريات مرب هاي زنان پرداخته بندي جنبش موجود بيشتر به طبقه
هايي  هاي اسلامي تفاوت و بديهي است كه ميان تحولات انديشه و تحولات جنبش

  .وجود دارد
نوشتار حاضر در راستاي دستيابي به اين نظريات، به مطالعات زنان با رهيافت 

بندي اوليه و ابتدايي از مجموعه نظريات اسلامي در قرن  اسلامي پرداخته و يك دسته
اين مطالعات به لحاظ تاريخي از ربع دوم سده بيستم . دي ارايه كرده استبيستم ميلا

در اين . يابد ي دهه هفتاد اين سده ادامه مي شروع شده و به مدت پنج دهه تا نيمه
ديدگاه نوسلفي، : مرحله، چهار ديدگاه كلي در مطالعات زنان قابل شناسايي است

. شناسانه و در نهايت ديدگاه معرفتديدگاه اجتهادي، ديدگاه تجددگراي اسلامي و 
نظر از بعد  ها را صرف ي نظري آن ها بيشتر جنبه ي حاضر در شناسايي اين ديدگاه مقاله

هاي  بندي ديدگاه بندي و مرحله به طور كلي در جمع. شان مطمح نظر دارد اجتماعي
  : مذكور، نكات ذيل مورد توجه قرار گرفته است

ي جهان اسلام به عنوان يك كليت واحد در  جموعهبندي نظريات، م در جمع: اول
اي كه تحولات هر يك از جوامع اسلامي معاصر به عنوان  نظر گرفته شده است؛ به گونه

  . شود اي از زنجيره به هم پيوسته تحولات جوامع اسلامي تلقي مي حلقه
 بيشترين نويسندگان مورد توجه پژوهش مذكور را نويسندگان عرب و ايراني: دوم

  . دهند تشكيل مي
گذاري هر ديدگاه و بيان تاريخ ظهور و افول براي آن، به معناي از بين  تاريخ: سوم

هاي  باشد؛ بلكه در دوره رفتن ديدگاه مزبور و جايگزيني آن با ديدگاه متأخرتر نمي
به . شود ي بعدي نيز مشاهده مي هاي مراحل پيشين با مرحله زيستي ديدگاه متأخرتر، هم

  . مسايل زنان بيان شده است ي ها و نظرياتي است كه درباره ، عقايد، ايده»مطالعات زنان«ي  مقصود از واژه - 1                                                 



  

هاي تجددگرا، نوسلفي و اجتهادي در  هاي آخر سده بيستم، ديدگاه دليل در دهههمين 
  . گيرند شناسي قرار مي هاي معرفت كنار ديدگاه
ي  شود، در واقع خود دربرگيرنده چه تحت عنوان ديدگاهي خاص بيان مي آن: چهارم
 سازي با وجود اين واقعيت، جهت ساده. هاي متعدد است اي از ديدگاه مجموعه

گيري روند تحولات مطالعات زنان، ترجيح داده شده كه اصول عمومي  بندي و پي دسته
  . هاي نويسندگان هر گرايش، به عنوان شاخص هر ديدگاه بيان شود يا ديدگاه
هاي مورد توجه، از تحولات مدرنيته و پسامدرنيته در سطح كلان و  ديدگاه: پنجم

   .تحولات فمينيسم در سطح خرد متأثر هستند
مطالعات زنان : توان چنين بيان كرد ي نوشتار حاضر را مي فرض مذكور مسأله با پيش
به  2و فمينيسم 1ي اسلامي معاصر بر حسب نوع تأثير و تأثر از مدرنيته در انديشه

. شود بندي مي شناسي اسلامي دسته هاي نوسلفي، اجتهادي، تجددگرا و معرفت ديدگاه
ي و اجتهادي از اين دو عامل تأثير معكوس پذيرفته و بر اين اساس، دو ديدگاه نوسلف

شناسي نيز  مستقيم از آن متأثر بوده و بالاخره ديدگاه معرفت صورت ديدگاه تجددگرا به
  .و موج سوم فمينيسم تأثير پذيرفته است 4و پساساختارگرايي 3از پساتجددگرايي

يني رويكرد نوشتار حاضر در اين شماره و بخش اول خود به بررسي و بازب
ي آينده  پردازد و بخش آتي آن در شماره گرا با دو ديدگاه نوسلفي و اجتهادي مي اصول

شناسي اسلامي  ناظر به رويكرد دگرانديشي با دو ديدگاه تجددگراي اسلامي و معرفت
  . خواهد بود

  تحولات انديشه اسلامي پيرامون موضوع زنان) 1

هاي مختلفي از تحولات  بندي ير، دستهنگاران انديشه اسلامي يك سده اخ تاريخ
هاي  شناختي انديشه اسلامي و روش اند كه به شالوده عمومي اين انديشه ارايه كرده

هاي  مشغولي ها و نوع دل عمومي آن ارتباط دارد؛ هر چند تحولاتي كه با پويايي انديشه
شود،  بوط ميي مورد نظر ما مر ي مفاهيم و در دوره فرهنگي انديشه اسلامي در گستره

                                                 
1 - modernism 
2 - feminism 
3 - post modernism 
4 - post structuralism 



  

جا به تناسب موضوع مورد توجه،  در اين. خود به بررسي و تأملي جداگانه نيازمند است
  :شود ها اشاره مي بندي تنها به برخي از اين دسته

 نوگرا و انديشه  تحولات انديشه اسلامي اخير را به انديشه اسلامي» زكي ميلاد«
گرايانه سلفي است  هاي اصلاح وتكند كه مسبوق به دوره دع اسلامي معاصر تقسيم مي

گري از سده هجدهم تا نيمه اول سده  از نظر ميلاد دوره دعوت). ق1421ميلاد، . رك(
كه انديشه اسلامي نوگرا در نيمه دوم سده  يابد؛ در حالي نوزدهم ميلادي استمرار مي

فتن هاي ابتدايي سده بيستم تداوم يافته و با پايان يا نوزدهم شكل گرفت و تا دهه
اما انديشه اسلامي معاصر با وقايعي مرتبط است كه پس . خلافت عثماني خاتمه يافت

از پايان خلافت عثماني در نيمه اول سده بيستم روي داده و تا پايان دهه هفتاد ميلادي 
پس از اين دهه، اسلوب انديشه اسلامي بسيار تغيير كرده و شرايط . تداوم يافته است

  . د آمده استاي براي آن پدي تازه
ي  بندي تحولات انديشه اسلامي حاضر به دو مرحله نيز در مرحله» حامد ابوزيد«

انديشه اسلامي ). 55ص: م1999حامد ابوزيد، . رك(كند نوگرا و معاصر اشاره مي
ترين  توان مهم تر از انديشه اسلامي معاصر است و آن را مي نوگرا، به لحاظ زماني متقدم

كساني كه مراحل انديشه . د و تحول انديشه اسلامي دانستو بارزترين دوره رش
اند، تقريباً همگي بر امتياز انديشه اسلامي در اين مرحله اتفاق نظر  اسلامي را نوشته

انديشه اسلامي نوگرا با رويارويي مستقيم و گسترده با غرب پيوند خورد؛ غربي . دارند
پيشگام آن دوره، چالش تاريخي گراي  كه بنابر نظر انديشمندان و مصلحان اسلام

شديدي را در برابر جهان اسلام به نمايش گذارده و از نظر رشد و تحول در زمينه علم، 
شايد بيشترين . گذاري داراي تجربه پيشگامي بوده است آوري، نظام مديريتي و قانون فن

اين  هاي عاملي كه در تحولات انديشه نوگرا تأثيرگذار بوده است، بزرگان و شخصيت
ها و مشاركت و تأثير آنان در محيط پيرامون خود  انديشه و ديدگاه فكري ـ اجتماعي آن

و ) ق1266-1322(»محمد عبده«توان  ها را مي بارزترين اين شخصيت. باشد
عبده و رضا در گستره انديشه و . دانست) ق1282 -1354(» محمدرشيدرضا«

هاي پيش و پس از خود،  با انديشههاي خود درباره مسايل زنان در مقايسه  ديدگاه
هاي فكري و  اين پيشرفت از يك سو به اسلوب. تر ظاهر شدند جلوتر و رشد يافته

اي بستگي دارد كه زيستگاه اجتماعي انديشه نوگرا از نظر زمان و مكان به  اجتماعي



  

گذاشت و از سوي ديگر با اوضاع عيني مرتبط است كه در پناه آن، عناصر،  نمايش مي
  . هاي اين انديشه شكل گرفت و ظاهر شد اهيم و مؤلفهمف

در درون » سير قهقرايي«اي به نام  به پديده» السيد رضوان«اما برخلاف عقيده ابوزيد، 
بر اسـاس نـظر او، محمد عبـده جلوتـر از . كند انديشه اسلامي نوگرا اشاره مي

و » سيدقطب«تر از البنا جلو ، حسن»البنا حسن«رشيدرضا اسـت و وي جلوتـر از 
  ). 87ص: م1997السيد، (باشد  مي» عبدالرحمن عمر«سيدقطب جلوتر از 

مرحله دوم انديشه اسلامي از نظر ابوزيد، انديشه اسلامي معاصر در مسايل زنان 
است كه به لحاظ تاريخي دربرگيرنده حوادث پس از پايان خلافت عثماني در نيمه 

  . اشدب نخست سده بيستم تا زمان حاضر مي
مرحله اول . داند نيز تحول انديشه اسلامي را چهار مرحله مي» طه جابرالعلواني«

همان شوك ابتدايي و تحير آغازين است؛ در اين مرحله مسلمانان نسبت به قوام و 
هاي فكري و فرهنگي خويش به شدت مظنون شدند و اعتمادشان را به  اعتبار جايگاه

در مرحله دوم به ثبات نسبي رسيدند و دوره تحير . انديشه اسلامي خود از دست دادند
بريم، مرحله  سر مي مرحله سوم كه از نظر علواني هنوز در آن به. را پشت سر نهادند

شود؛ يعني مرحله آگاهي به خويشتن يا كشف خود و  خيزش اسلامي ناميده مي
ن مرحله داريم و آ اي است كه به سوي آن گام برمي سرانجام مرحله چهارم، مرحله

ي چيزهايي است كه غرب ارايه داده است  ي جايگزين اسلامي و تمدني براي همه ارايه
  ). م1992جابرالعلواني، . رك(

بندي ديگري تحولات انديشه اسلامي را در پنج مرحله معرفي  در دسته» منير شفيق«
به آن » سيدجمال الدين اسدآبادي«مرحله اول همان چيزي است كه : كرده است

ي تثبيت  انديشيد؛ يعني تلاش براي اصلاح دولت عثماني؛ مرحله دوم، در دوره مي
يابد و  هاي استعمار ظهور پيدا كرده است كه تا پايان جنگ جهاني اول تداوم مي گام

نمونه آن انديشه محمد عبده و رشيدرضا است؛ مرحله سوم، استعمار مستقيم است؛ 
تقل پس از جنگ جهاني دوم است و هاي مس مرحله چهارم، مرحله تشكيل دولت

  ).م1991شفيق، . رك(باشد  مرحله پنجم پيروزي انقلاب اسلامي در ايران مي
بندي تحولات انديشه اسلامي، در ادبيات  هاي موجود در دسته با وجود تفاوت

معاصر انديشه اسلامي، شاهد نداهاي مداومي هستيم كه با عناوين بسيار در صددند تا 



  

اي از انديشه اسلامي كه از اوايل دهه هشتاد سده بيستم ميلادي آغاز  هاز مرحله تاز
نوسـازي انديشه «: توان به اين عناوين اشاره كرد شود، خبر دهند كه از آن جمله مي مي

جابرالعلواني، . رك(» اصلاح انديشه اسلامي«، )م1994ميلاد، . رك(» اسـلامي
. رك(» احياي انديشه ديني«، )م1993ي، القرضاو. رك(» نوگرايي در اجتهاد«، )م1991

نوسازي «و ) تا مدرسي، بي. رك(» دگرگون سازي در فرهنگ و فقه«، )1372مطهري، 
  ).م1960الترابي، . رك(» اصول فقه اسلامي

  مطالعات زنان در انديشه اسلامي معاصر) 2

  گرايان  مسايل زنان از نظر اصول) 1-2
گرايي در جهان اسلام  ري گسترده اصولدهه هشتاد ميلادي، آغاز خيزش و بيدا

هاي كاملاً متغيري مواجه شد و به  در اين دوره، انديشه اسلامي با واقعيت. است
ي تعامل  هاي فكري و شناختي متفاوت گرديد كه از شيوه ي آن دچار چالش واسطه

 هاي انديشه اسلامي در مسايلي مانند زن، آزادي و حقوق بشر برخاسته غرب با ديدگاه
گرايي  هاي فكري و شناختي براي اصول اين گونه مسايل، معضلات و چالش. است

ي جديدي كرد كه از مسايل پيشين انديشه  اسلامي پديد آورد و آن را وارد مرحله
. يكي از مباحث مورد مناقشه، مسايل مطرح در حوزه زنان است. اسلامي متفاوت است

نوسلفي و اجتهادي به نوگرا، با دو رويكرد گرايان متأثر از انديشمندان اسلامي  اصول
ي مسايل زنان پرداخته و مدعي ارايه تفسيري جديد از روابط و حقوق زن  بحث درباره

كند؛ هرچند كه هر يك از  و مرد شدند كه وضعيت كنوني جوامع اسلامي ايجاب مي
  .پردازند ها از آبشخورهاي متفاوتي به اين مهم مي آن

  ي ديدگاه نوسلف) 2- 1-1
هاي نوگرايانه سلفي، به دليل تأثير و اعتماد بر ميراث منقول از سلف،  گرايش

كند كه از قرون  اين ديدگاه در چارچوب انديشه قديم سير مي. نام گرفتند» نوسلفي«
  ). م1962عماره، . رك(فرما بوده است  وسطي به بعد بر جهان اسلام حكم



  

هاي فكري،  است، داراي خاستگاه كه يك جنبش سياسي گري علاوه بر اين نوسلفي
اين نگرش، تجديد حيات دين را در تجديد فهم مفاهيم . باشد مذهبي و فلسفي نيز مي

جويد و نسبت به وضعيت موجود مسلمانان ديدگاهي  ها مي بخشي به آن ديني و پويايي
يافتن اين ديدگاه با ادعاي تمسك بر تعاليم قرآن و سنت، خواهان . كند انتقادي اتخاذ مي

هاي  هاي جديـد بـراي مسـايل جديـد اسـت و بـا تغذيـه فكـري از انـديشـه حل راه
هاي ذهني از شريعت  سازي و پالايش انبوه انديشه در پي ساده» عبدالوهاب محمدبن«

  . اسلامي است
السيد ضمن اشاره ظريفي بر چگونگي پيدايش ديدگاه سلفي در انديشه  رضوان

سيدمحمدرشيدرضا از زمره «: كنـد ديـدگاه را چنين تبيين مي اسـلامي نوگرا، ايـن
گراني بود كه در نيمه دوم دهه بيست سده بيستم از تفكرات سلفيه جانبداري  اصلاح

يافت؛ سپس محمد بن عبدالوهاب به آن » ابن تيميه«هاي سلفيه را ابتدا  انديشه. كرد مي
آن در اجتهادات فقهي خود دچار و مراجعه به  پرداخت و پس از آن در توجه به سنت

  ). 42ص :همان(»گرديد اغراق
شود كه  م، به دو شاخه تندرو و معتدل تقسيم مي 1980ديدگاه نوسلفي پس از دهه 

توان  هاي معتدل در ضمن بيان ديدگاه محمد غزالي ارايه خواهد شد و مي نمونه ديدگاه
وسلفي در دوره اخير انديشه اسلامي به عنوان نماينده ديدگاه راديكال ن» باز بن«از آراي 
  . نام برد

  منابع فكري انديشه نوسلفي معاصر) 2- 1- 1-1
» ابوحامد محمد غزالي«ترين منابع فكري نوسلفي معاصر در زمينه مسايل زنان،  مهم

هاي اصلاحي سلفي سده هجده تا نيمه اول سده نوزده  و جنبش) 450-505ق(
  .ميلادي است

  مد غزاليابوحامد مح) 1-1-1-1-2
غزالي، . رك(» آفت شهوت شكم و فرج«هاي غزالي درباره زنان در دو فصل  آموزه

-211، صص2ج: همان. رك(احياء علوم دين آمده است» آداب ازدواج«و ) 1373
208.(  



  

ديدگاه خويش را در مورد زنان » وظيفه فرد مسلمان در دنيا«غزالي در ذيل بحث از 
جا كه معرفت خداوند بهترين نوع معرفت است، فرد  به نظر وي، از آن. كند بيان مي

بايد تأثير  كه بتواند به خوبي وظيفه خود را در اين مهم انجام دهد، مي مسلمان براي آن
هاي داخل و خارج از بدن خود را كاهش دهد؛ عوامل خارجي بازدارنده از آن  محرك

اين ميان زنان در . پوشي نمايد هاي دنيوي چشم هدف را سركوب كند و از لذت
بايست به منظور افزايش نسل امت اسلامي و  هاي خطرناكي هستند كه مي بازيچه

اي مورد توجه مردان  كار روند؛ اما نبايد به گونه فروكش آتش غريزه جنسي مردان به
  ).همان(ها را از توجه به خداوند باز دارند  مسلمان قرار گيرند كه آن

از . ي زنان است ميمه فكري ديدگاه نوسلفي دربارهاين انگاره درباره ماهيت زن، ض
توانند به كمك آن بر هر  ها زنان از قدرت جنسي مخربي برخوردار هستند و مي نظر آن

داند تا  چيزي غالب شوند؛ از اين رو، نگرش نوسلفي خود را ناگزير از كنترل زنان مي
ن مهم، از طريق قواعد اي. مردان بتوانند به وظايف ديني و اجتماعي خود روي آورند

  .پذيرد حقوقي و نهادهاي اجتماعي انجام مي
زن سوق  1»نظريه جنسيتي«به » نظريه جنسي«گيري اخير، ديدگاه نوسلفي را از  نتيجه

كند  نظريه جنسيتي به موقعيت زماني و مكاني زن در اجتماع اسلامي اشاره مي. دهد مي
هاي نوسلفي معاصر همانند  براين ديدگاهبنا. نمايد و احكام مخصوص زنان را تجويز مي

هاي غزالي است و از  نظريه جنسي، در تجويزهاي جنسيتي خود نيز متأثر از آموزه
توان آشكارا در تفسير نوسلفيان از  اين تأثير را مي. كند نظريه جنسيتي وي جانبداري مي

عبادي احكام جداسازي جنسي، ازدواج، خانواده، آموزش، مراسم : موضوعاتي چون
  .هاي اجتماعي مشاهده كرد جمعي و فعاليت

  هاي اصلاحي سلفي دعوت  )2-1-1-1-2
هايي بودند كه در نتيجه احساس انحطاط از آغاز سده  هاي سلفي، جنبش دعوت

هجده ميلادي در بخش عظيمي از جهان اسلام به وجود آمدند و تا نيمه اول سده 
ايـن ). 45-88، صص4ج: 1370محمد شريف، (نوزدهم ميلادي ادامه يافتند 

در عـربستـان، ) ق1111-1201(عبـدالوهـاب  ها شـامـل نـهضـت محمـدبـن دعـوت
                                                 

1 -gender theory 



  

كه ابتدا در شمال آفريقا و سپس در ) ق1202- 1276(علي سنوسي  نـهضـت محمدبن
در سودان ) ق1260-1302(احمد عبداالله  ليبي مستقر شد و نهضت محمدبن

اصلاحي، دعوت به اسلام واقعي جهت يافتن الگوي  هاي اهداف اين جنبش 1.شوند مي
هاي جنسي و جنسيتي جاهلي سده بيستم و ايجاد وحدت ميان  اصيل زن، زدودن سنت

در اين ميان، . هاي گوناگون زنان بود زنان مسلمان از طريق جذب شدن در جنبش
به  سيدقطب و ابوالاعلي مودودي نقش بسيار مهمي در انتقال دعوت سلفي سده هجده

  .هاي جنسي و جنسيتي نوسلفي نيمه دوم سده بيستم داشتند ديدگاه

  انديشوران نوسلفي) 2- 1- 2-1

  سيد قطب) 1-2-1-1-2
در ميان انديشوران نوسلفي سده بيستم، هم از نظر شمار تأليفات و هم » سيد قطب«

اگرچه سيد قطب به طور . ي تأثيرگذاري، جايگاهي ويژه دارد از جهت عمق و گستره
دي به مسايل زنان نپرداخت، اما مسايل زنان در نگاه نوسلفي به شدت وامدار تعاليم ج

سخنان او در اين زمينه به طور عمده در دفاع از تعاليم جنسي و مقررات . وي است
جنسيتي اسلام از يك سو و انتقاد از وضعيت زنان در جوامع اسلامي از سوي ديگر، 

  . شود خلاصه مي
م به لحاظ جنسيت و حقوق انساني، برابري كامل بين زن و مرد از نظر قطب، اسلا

برقرار كرده است و اگر برتري براي يكي بر ديگري قرار داده، تنها مربوط به استعداد 
به اين ترتيب هر جا . گذارد طبيعي است كه بر حقيقت وضع انساني دو جنس تأثير نمي

بر باشند، حقوق برابر دارند و هر كه اين دو به لحاظ استعداد، خصلت و مسئوليت برا
: 1383قطب، (يابند  جا كه تفاوت داشته باشند، به تناسب وضع خود، شأني متفاوت مي

از اين رو، زن و مرد به لحاظ ديني و معنوي و نيز از جهت شايستگي براي ). 47ص
مالكيت و تصرف اقتصادي برابر هستند؛ اما در برخي فروع عملي مانند ميراث و 

به عقيده قطب علت تفاوت مزبور، . ت قضايي، مرد بر زن ترجيح داده شده استشهاد

و ) ق1217(الدين محمد آلوسي  در يمن و دعوت شهاب) ق1173(اي دعوت محمدبن علي شوكاني  عده - 1                                                 
  .دانند ها مي شدر عراق را نيز جزء اين جنب) ق1273-1342(محمد شكري آلوسي 



  

ها و استعدادهاي زن و مرد دارد؛ زيرا دو برابر بودن سهم  ريشه در اختلاف مسئوليت
مرد نسبت به سهم زن، به سبب مسئوليتي است كه مرد در زندگي خانوادگي بر عهده 

هادت دو زن با شهادت يك مرد، به جهت در شهادت قضايي نيز برابر بودن ش. دارد
  ).49ص: همان(عاطفه و انفعال بيشتر زن نسبت به مرد، به حكم مادري است 

: گويد قطب مي. فروع عملي ديگر از نظر سيدقطب، حق كار و كسب براي زن است
داري را  اسلام به زن حق اشتغال را در صورت نياز جامعه اعطا كرده است؛ اما حق خانه

داند و  زيرا اسلام زندگي را بالاتر از صرف خوردن و آشاميدن مي«: داند مقدم ميبر آن 
حال  جامعه، وظايف متعدد و در عين نگرد و براي افراد از ابعاد گوناگون به زندگي مي
كه  زماني«: كند چنين قطب تأكيد مي هم). 51ص :همان(»مكمل و هماهنگ قايل است

نسل جديد است، دست بكشد و خود او يا  زن از وظيفه اساسي خود كه تربيت
چنين چيزي ... دار هتل يا كشتي يا هواپيما باشد،  اش ترجيح دهند كه مهمان جامعه
  ).112ص: تا قطب، بي(» ...يا همان جاهليت است... ماندگي تمدني ي پس نشانه

توان در دو مفهوم حاكميت و  ترين تعاليم قطب را مي ابوزيد معتقد است كه مهم
اين دو مفهوم براي مطالعه ). 57ص: م1999حامد ابوزيد، . رك(هليت خلاصه كرد جا

مسايل زنان از ديدگاه نوسلفي بسيار با اهميت است و براي تحليل سخنان و مواضع 
  . آيد عملي نوسلفيان بعدي نظير رهبران اخوان المسلمين به كار مي
پايه نخست عبوديت : دارددر ديدگاه قطب، مفهوم حاكميت الهي بر دو پايه قرار 

هاي  براي خدا و رهايي از حاكميت بشر يا سلطه طاغوت است كه شامل همه نظام
شود و دومين پايه حاكميت الهي، اجتهاد در  دموكراتيك، سوسياليست و سكولار مي

ي آن در دست نيست؛ هر چند مشروعيت اين اجتهاد نيز،  اموري است كه نصي درباره
  ). 118ص: تا قطب، بي(كميت الهي و عمل به شروط آن است منوط به سيادت حا

هاي مهم فكري ديدگاه نوسلفي است  فرض نظريه حاكميت الهي قطب يكي از پيش
كه پس از اين خواهد آمد، اين ديدگاه در برابر ديدگاه اجتهادگراي هواداران  و چنان

انديشي  اساس آن، مصلحت كند كه بر گيرد و نوعي از اجتهاد را بنا مي اسدآبادي قرار مي
  . تواند بر شريعت به عنوان حاكميت خداوند تقدم يابد بشري نمي

البنا در مصر و ابوالاعلي المودودي در  اين ديدگاه قطب بعدها به وسيله حسن
  . پاكستان پيگيري شد



  

  محمد غزالي) 2-2-1-1-2
سلامي مسايل زنان را به عنوان جزيي از طرح حكومت ا) م1917-1996(غزالي 

وي از يك سو با . كند خواهي مربوط مي بيان كرده است و آن را به جنبش اسلام
كه مقلدان  سرزنش از تقليد فرهنگي كوركورانه از الگوهاي رفتاري غرب، اعم از اين

اي از تجويزهاي اخلاقي، خواهان رفع  مرد يا زن باشند و از سوي ديگر با ارايه سلسله
  . خيزد يد و تجددخواهي برميلوازمي است كه از اين تقل

هاي جسمي و روحي آدمي با نيازهاي وي، سرآغاز سخن غزالي  انطباق ويژگي
ي او بر اساس حكمت الهي، زن از لحاظ جسمي و روحي متفاوت از  به عقيده. است

بدن هر يك از زن ومرد متناسب با وظايفي است كه خداوند بر . مرد آفريده شده است
زيستي دو  -اما تفاوت طبيعي). 30ص: م1996غزالي، (است  ها گذاشته عهده آن

ها از نظر انسانيت نبوده و به برتري يك جنس بر ديگري  جنس به معني تفاوت آن
كند، سنتي كه زن را به خاطر  بر اساس اين عقيده، غزالي بيان مي. كند دلالت نمي

د، پيشينه شرقي دارد نه دار اش در كهتري مداوم نسبت به مرد نگاه مي هاي طبيعي ويژگي
اسلام ميان زن و مرد تفاوتي در حقوق و ). 176-177صص: م1948غزالي، (اسلامي 

هاي اندك تعاليم اسلام در اين زمينه، به دليل ملاحظه و  تكاليف قايل نيست و تفاوت
غزالي اذعان دارد كه ). 35؛  15صص: م1996همان، (احترام به فطرت انساني است 

هاي فطري در اديان الهي  به ويژه اسلام، مطابق فطرت بوده و خواسته مقررات اديان
  ).126؛  28صص: همان(شوند  سركوب نمي

هاي اخير چنان تغيير  به عقيده غزالي وضعيت زن در جوامع اسلامي در خلال سده
اي است كه  زن در وضعيت كنوني به گونه. كرده است كه با تعاليم اسلام ناسازگار است

تمتع حيواني محصور باقي مانده، از همه نوع دانش محروم گشته و از وي  در ساحت
تقريباً تمامي عبادات به جز يكي يعني خدمت به شوهر ساقط شده است؛ در حالي كه 

گونه كه از كتاب و سنت فهميده  اين وضعيت از اسلام به دور بوده و با وظايف زن آن
ن است كه مسلمانان از تعاليم دين خود در نتيجه اين انحراف آ. شود، منافات دارد مي

هاي گمراه كننده و احاديث مجعول رواج  ها روايت رفتار با زنان منحرف شده و ميان آن
كند؛  سوادي را الزام مي اند كه بر زنان بي جاعلان حديث، رواياتي جعل كرده. يافته است

به عقيده . دارد د باز ميها را از رفتن به مسج گشايد و آن اي براي دختران نمي مدرسه



  

گراني هستند كه وظيفه زن را به لحاظ ديني و دنيوي بر بعد  غزالي اين جاعلان حيله
  ).70ص: تا فياض، بي(كنند  حيواني صرف مقصور مي

اي از نگرش معتدل نوسلفي است كه بر اساس آن لازم  ديدگاه اصلاحي غزالي نمونه
مسلمانان نسبت به مسايل زنان در جوامع هاي  است برخي از عقايد، باورها و ارزش

  . اسلامي تغيير يابد
ترين اين باورها، برداشت مردسالارانه از حق سرپرستي مرد در خانه  يكي از مهم

از نظر غزالي پذيرش حق مديريت و سرپرستي مرد در خانه، به معني تجويز . است
مفهوم درست آن، ترديد سرپرستي در  بي. باشد استبداد و ستم وي در خانه نمي

بخش همه حقوق و وظايفي  هاي اسلامي پايان مسئوليتي سنگين است كه در خانواده
سوره بقره بيانگر اين  228مفاد آيه . گيرد است كه ميان زن و مرد مورد تبادل قرار مي

اي  ها است، حقوق شايسته و براي زنان همانند وظايفي كه بر دوش آن«: عقيده است
بنابراين ). 58ص: م1996غزالي، (» ست و مردان بر آنان برتري دارندقرار داده شده ا

اگر خانواده به مثابه مؤسسه تربيتي يا شركتي اقتصادي هم فرض شود، به داشتن رئيسي 
نياز  نيازمند است كه از رايزني و تشريك مساعي و تبادل آراي خيرخواهانه ديگران بي

  ).154-155صص: همان(نيست 
اي كه از ربع  ي ديدگاه معتدل در انديشه نوسلفي است؛ انديشه نمونهديدگاه غزالي، 

هاي راديكال خود، نگرش غالب  با ديدگاه 1980دوم سده بيستم ميلادي تا اوايل دهه 
، با 1980در ميان مسلمانان بوده است؛ اما در ادامه تحول خود از اوايل دهه 

  . ه اجتهادگرا نزديك شدتجديدنظرهاي اعتدالي بزرگاني چون غزالي به ديدگا

  ديدگاه اجتهادي) 2- 2-1
گرا در انديشه اسلامي معاصر در باب مسايل زنان، ديدگاه  دومين ديدگاه اصول

ي قم،  بر حوزه علميه» االله بروجردي آيت«چند سال پيش از زعامت . اجتهادگرا است
به همت » ةميدارالتقريب المذاهب الاسلا«زماني كه وي هنوز در بروجرد ساكن بود، 

االله بروجردي در دوره مرجعيت  آيت. تني چند از روشنفكران سني و شيعه تأسيس شد
در اين زمان، پس از . خود تا حد ممكن با اين سازمان همكاري و همفكري كرد

، زعيم حوزه »شيخ عبدالمجيد سليم«هاي متمادي، ميان يك رهبر بلند پايه شيعه با  سال



  

روابط » شيخ محمود شلتوت«وت وي با فاصله دو سه سال، با و بعد از ف» الازهر«سنتي 
طي اين دوره با برقراري روابط علمي ميان دو مركز ديني، ايران . اي برقرار شد دوستانه

به مركز اصلي ديدگاه اجتهادگرا تبديل شد و از آن زمان تاكنون، مسايل زنان تحت تأثير 
سين طباطبايي، امام خميني، عبداالله هاي انديشمنداني از قبيل علامه محمدح آموزه

الدين و به ويژه مرتضي مطهري  االله، محمدمهدي شمس جوادي آملي، محمدحسين فضل
ترين شخصيت ايراني در مطالعات زنان از  ترديد، مطهري شاخص بي. قرار گرفته است

ترين شخصيت اين ديدگاه  ديدگاه اجتهادي معاصر است و در خارج از ايران، مهم
  . باشد االله مي سين فضلمحمدح

ي اخير، پس از انقلاب اسلامي شاهد  با توجه به سير انديشه اسلامي در دوره
بيشتر . گرايي در سطح جهان اسلام هستيم پيدايش نوگرايي در مطالعات اصول

هاي معاصر به بازنگري فكري براي بازسازي و نوسازي مطالعات موجود  تلاش
االله و محمد مهدي  هاي مطهري، محمدحسين فضل يدگاهدر نوشتار حاضر، د. پردازد مي

هاي معاصر ديدگاه اجتهادگرا، مورد بررسي قرار خواهد  الدين به عنوان شخصيت شمس
  . گرفت

  منابع فكري انديشه اجتهادي) 2- 1- 1-2
بندي انديشه اسلامي نوگرا، تأثير عميقي در سرشت ديدگاه  شرايط تاريخي شكل
اي كه بررسي انديشه اخير بدون  معاصر داشته است؛ به گونهاجتهادي انديشه اسلامي 

  . باشد بندي انديشه اسلامي نوگرا امري مشكل مي توجه به شكل
جنبش بازخيزي در جهان اسلام، از نظر مرجعيت فكري از دو آبشخور اساسي 

نخست ديدگاه عرفي كه به حقوق زن از زاويه ناسيوناليستي و : شد سيراب مي
نگريست و منبع تغذيه آن غالباً غرب بود و در آثار نويسندگاني چون   ياومانيستي م

شد و دوم، ديدگاه اسلامي با مرجعيت ديني  مشاهده مي» فرح انطون«و » احمد فارس«
را در » رشيدرضا«و » كواكبي«، »عبده«، »اسدآبادي«، »طهطاوي«كه انديشمنداني چون 

دو گرايش مذكور . نامند اسلامي نوگرا ميداد كه اين ديدگاه را انديشه  خود جاي مي
در هم ادغام شد و بيشتر » قاسم امين«از اوايل سده بيستم به وسيله ) عرفي و اسلامي(

رنگ عرفي به خود گرفت؛ ولي گروه اقليت اسلامي آن، از دومين ربع اين سده به 



  

يان دو ديدگاه اجتهادي در م. هاي نوسلفي در غلطيد وسيله رشيدرضا به سمت گرايش
  . نگر و نوسلفي نضج گرفت و رشد كرد گرايش عرف

توان  دستاورد انديشه اسلامي نوگرا را براي ديدگاه اجتهادي در سه مفهوم كليدي مي
اولين دستاورد انديشه اسلامي » مرجعيت عقل در استنباط احكام ديني«: خلاصه كرد

همين بس كه روش  در بيان اهميت اين مفهوم. نوگرا براي ديدگاه اجتهادي است
گرايي در انديشه اسلامي نوگرا، منجر به گشايش باب اجتهاد در مسايل اجتماعي،  عقل

  . در اسلام سني شد
، دومين دستاورد »توجه به فطرت، طبيعت و حقوق طبيعي براي تحليل مسايل زنان«

ا انديشه اسلامي معاصر از ايده طبيعت ي. انديشه نوگرا براي ديدگاه اجتهادي است
فطرت، استفاده بسياري برده است؛ هر چند نويسندگان آن به ندرت تعريف دقيقي از 

جنسي غالباً كل » تفاوت«يا » نابرابري«اند و صرف مسلم بودن  فطرت ارايه داده
  . كنند استدلالي است كه براي ايده خود بيان مي

» ازدواج«وم يكي از بارزترين نمودهاي كاربرد مفهوم فطرت و طبيعت در تفسير مفه
از شما پيمان محكمي ) هنگام ازدواج(زنان «عبده در تفسير آيه . شود نشان داده مي

منظور از پيمان . است» پيمان فطري«معتقد است كه ازدواج ) 21نساء، (» اند گرفته
كند و به ترك تمام ياران و دوستان خود  فطري اين است كه زن اقدام به ازدواج نمي

ترين پيوند است و  هنگامي كه اطمينان يابد پيوند ازدواج قوي شود، مگر راضي نمي
اين پيمان «: گويد عبده مي. ترين نوع زندگاني است زندگاني او با شوهر خود شيرين

كند كه احساسات  هاست كه تنها انساني آن را احساس مي ترين پيمان فطري از محكم
پذيرد  زن، مرد را مي). 191-194، صص5ج: م1972عبده، . رك(» يابد انساني را درمي

تر است و مرد  داند از مرد ضعيف كه مي كند، با وجود اين و خود را به او تسليم مي
به عقيده عبده اين امر جز از تأثير چيزي نيست كه . تواند حقوق او را تضييع كند مي

   ).همان(نام گرفته است » شعور فطري«و » عقل الهي«فراسوي شهوت استقرار يافته و 
داري كنند و  اي كه زنان خانه چنين به نظر عبده تقسيم كار ميان همسران به گونه هم

است؛ هر چند كه » فطرت خداوند«مردان به كارهاي خارج از خانه بپردازند، مقتضاي 
-212صص: همان. رك(پيش از اين به عنوان مقياسي براي سرپرستي در آمده بود

208 .(  



  

گيري از تعاليم مشابه، حقوق طبيعي و حقوق فطري را  هانديشه اسلامي معاصر با بهر
ها و  مراد از حقوق طبيعي ارزش. دهد مبناي تعاليم جنسي و جنسيتي خود قرار مي

قانون . آدمي است و با سرشت وي همزاد است» فطرت«امتيازاتي است كه برخاسته از 
طبيعت موجود است  طبيعي چيزي نيست كه بشر آن را آفريده باشد؛ بلكه اين قانون در

كه بشر به كشف آن موفق شود يا نه، تأثيري در  و تنها بايد آن را كشف كرد؛ اين
قوانين طبيعي تابع تصديق يا تكذيب بشر نيستند و به . واقعيت و موجوديت آن ندارد

ها، چيزي از  شود يا با تكذيب آن ها افزوده نمي ها چيزي بر آن اين طريق با تأييد آن
مفهوم طبيعت و  1.گردند مي» شناسايي«گردد بلكه قوانين طبيعت تنها  ته نميها كاس آن

فطرت بخشي از ادعاي حق سرپرستي مرد بر زن را در ديدگاه اجتهادي تشكيل 
  . دهد مي

سومين دستاورد انديشه نوگرا براي ديدگاه اجتهادي، توجه به عنصر زمان و عناوين 
عبده در تفسير آيه . م جنسي و جنسيتي استمتغير در دين و نقش آن در تحول تعالي

هايي كه خداوند براي بعضي نسبت به  مردان، سرپرست زنان هستند، به خاطر برتري«
از نظر پيشينيان مقصود از برتري : گويد مي) 34نساء، (» ...است بعضي ديگر قرار داده

هاي برتر،  برخي بر برخي ديگر، به رغم اطلاق آيه از نظر مشخص نكردن جنس انسان
كه انسان معاصر از آيه بالا اين حقيقت را  برتري مردان بر زنان بوده است؛ در حالي

اين معني . تر و گرداننده خانواده است كند كه سرپرستي براي جنس شايسته استنتاج مي
در عرف گذشته از آن جنس مرد بود و در زمان كنوني با توجه به مقتضيات اجتماعي و 

به اين ترتيب، آشكار . است زن يا شوهر يا زن و شوهر با هم باشدخانوادگي ممكن 
اي كه به ما اجازه  هاي قرآن توان تحمل معاني مختلفي را دارند؛ به گونه شود كه آيه مي

، 5ج: م1972عبده، . رك(دهند  برپايي روابط انساني پيشرفته را در زمان كنوني مي
  ).208-212صص 

لئو اشتروس، حقوق «: منبع ذيل مراجعه شود 3براي شناخت بيشتر سرشت طبيعت و حقوق طبيعي به فصل  - 1                                                 
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ادي در زمينه مسايل زنان، از انديشورزان انديشه هاي اجته جا كه گرايش از آن
تأثير پذيرفته ) ق1266-1322(هاي محمد عبده  اسلامي نوگرا، به خصوص آموزه

  . شود است، در اين بخش اهم نظرات وي بيان مي

  محمد عبده) 1-1-2-1-2
آورد محمدعبده براي ديدگاه اجتهادي انديشه اسلامي معاصر، رهايي  مهمترين ره

اي بين  گرايش عبده در مسايل زنان راه ميانه. ات زنان از زندان ظاهرگرايي استمطالع
محمد «به اين دليل . هاي تجددگرا در جوامع اسلامي است هاي سلفي و نگرش ديدگاه
اگر ). 168ص: 1997عماره، (نامد  مي» سلفي عقلي«گرايش عبده را ديدگاه » عماره

را بر منزلت عقل در مسايل زنان برتري  ديدگاه سلفي ارزش ميراث منقول از سلف
كند؛ هرچند كه او به عقل ارزش مطلقي  دهد، عبده به جايگاه ويژه عقل تأكيد مي مي
به عقيده عبده، . شمارد دهد و اهميت نصوص ديني مربوط به زن را ناچيز نمي نمي

سه نكته كاربرد عقل براي فهم الگوهاي رهايي زنان در انديشه اسلامي نوگرا در گروي 
اي در ميان قواي ديگر، توان درك مسايل زنان جامعه  اولاً، عقل بشر به عنوان قوه: است

ثانياً، عقل بشر توان تفسير كتاب خداوند را دارد؛ از اين رو . اسلامي معاصر را دارد
تفسير روشنگرانه و معاصر از آيات مربوط به زنان، صرفاً مبتني بر ديدگاه مفسران 

باشد؛ زيرا نگرش مفسران  ادبي، سيره پيامبران و شأن نزول آيات نمي پيشين، نكات
ها، آگاهي جامعه و ساختار فرهنگي آن  پيشين درباره زنان بر سطح عقل، ميزان دانش آن

آوردهاي  كه دستاوردهاي عقلي كنوني، تنها به ره زمان درباره زن وابسته است؛ در حالي
و ثالثاً، ميان نصوص سلف درباره زنان و آيات شود  ها محدود و منحصر نمي فكري آن

به اين ترتيب در نظر عبده منزلت عقل بشر، برتر . قرآن در اين زمينه، تمايز وجود دارد
از منزلت ميراث سلفي است؛ زيرا از محتواي متون سلفي دليلي كه بر دستاوردهاي عقل 

آني مستثنا هستند؛ زيرا شود؛ اما در اين ميان نصوص قر برتري داشته باشد، يافت نمي
باشند؛ از اين رو بر عقل مقدم  آيات قرآن خالي از اشتباه و برتر از مواضع جدل مي

  . شوند مي
داند كه ظواهر آيات بر عقل و براهين  عبده تقديم آيات قرآن را نه از آن جهت مي

را بلكه آيات قرآني چارچوبي  -كنند گونه كه سلفيان گمان مي آن -آن مقدم هستند



  

كه به  تواند عقل و علم خود را بدون آن كنند كه در آن چارچوب، انسان مي مشخص مي
  .محظور مخالفت با قرآن بيفتد، به كار گيرد

هايي در آن ايجاد  عبده با كار بست روش اجتهادي خود در مسايل زنان، نوآوري
. رك(ست كرد؛ برابري زن و مرد در تمامي حقوق و وظايف به جز حق سرپرستي و ريا

- 632صص: همان(، آموزش همگاني زنان )530-635، صص4ج: 1972عبده، 
، منع حق مطلق طلاق براي مردان، اعطاي حق طلاق به زنان از طريق حكومت )631

و منع تعدد زوجات ) 211-212؛ صص169-171، صص5؛ ج 641، ص1ج: همان(
، 20؛ ج 90-95، صص2ج: همان(در عصر حاضر جز در مواردي از قبيل نازايي زن 

هاي عبده در  برخي از آموزه. از موارد قابل ذكر در اين زمينه است) 275-276صص
انديشه اسلامي معاصر به ويژه از دهه هشتاد ميلادي، به وسيله انديشمندان اجتهادگرا 

  .تعقيب شده است

  پردازان اجتهادي نظريه) 2- 1- 2-2

  مرتضي مطهري ) 1-2-2-1-2
ان، ديدگاه اعتدالي است كه نه بر مبناي تجددگرايي نگرش مطهري به مسايل زن

وي علاوه بر نقد وضعيت زن در عصر . محض است و نه مبتني بر نگرش سنتي محض
پردازد؛ زيرا معتقد است، زن در  حاضر به نقد وضعيت زن در جهان گذشته نيز مي

سخن نقد اين . جهان گذشته به دليل غفلت از انسانيتش مورد اجحاف قرار گرفته است
زن را در عصر   مطهري مسأله  بر اين اساس،. عمومي مطهري به ديدگاه سنتي است

داند و نقطه عطف بحث  كنوني نه رهايي زن در معنايي ليبرالي، بلكه در خانواده مي
از . كند خود از جنبش زنان را در كشورهاي اسلامي، حقوق طبيعي خانواده معرفي مي

م جنسي و جنسيتي وي از قبيل حجاب، ميراث، خواستگاري، اين رو، مبناي تمامي تعالي
اما درك اين حقوق خود مبتني بر فهم . شود ، بر اساس اين حقوق تفسير مي...ازدواج و

  . است» فطرت«يا   »طبيعت«مفهوم 
نگاشت،  1353اي كه به كتاب نظام حقوق زن در اسلام در سال  مطهري در مقدمه

جا  وي در آن. مسايل زنان به خوبي نشان دادي  گيري خويش را درباره جهت
نظام حقوق خانواده معرفي كرده و پس از   ترين مسأله زن را در جامعه معاصر، اساسي



  

هاي فمينيستي معاصر را نشان  تأكيد بر توجه به اقتضائات جهان معاصر، انحراف جنبش
  . دهد مي

هاي  لي همه نهضتي اخير، محور اص بندي تحولات سه سده چنين در جمع او هم
اين مسأله با توجه به وضعيت . داند اجتماعي غرب را مسأله آزادي و تساوي مي

به اين ترتيب پيشگامان نهضت . شود بار تاريخ حقوق زن در اروپا تشديد مي مرارت
آزادي زن و تساوي حقوق وي را با مردان، مكمل و متمم حقوق بشر   اجتماعي اروپا،

چه به فراموشي سپرده شد، مسأله اساسي نظام  در اين ميان آنكه  دانستند؛ در حالي
شعار تساوي و آزادي زن به عنوان انسان، بر اين حقيقت پرده . حقوق خانواده بود

سري مشخصات مخصوص به خود برخوردار  افكند كه زن به جهت زنانگي خود از يك
راز انحراف مسأله زن  به عقيده مطهري اين. كند هاي مرد تفاوت مي  است كه با ويژگي

ها كه  هاي فمينيستي است؛ لذا توجه به اين تفاوت در غرب و دليل انحراف جنبش
برخاسته از طبيعت متفاوت هريك از دو جنس مذكر و مؤنث است، تصحيح كننده 

-30، صص19ج: 1378مطهري، . رك(باشد  مسأله زن در جهان اسلام و غرب مي
25.(  

جا كه توجه به مسأله آزادي و  هضت فمينيسم، آنبخش نخست تفسير مطهري از ن
داند، حاوي نقد فمينيسم  خواست تساوي با مرد را موجب غفلت از حقيقت تفاوت مي

كه بخش اخير نوشتار  فمينيسم ماركسيستي است؛ در حالي  ليبرال، فمينيسم سوسيال و
ت از بعد هاي فمينيستي غربي به دليل غفل جا كه به تحليل انحراف نهضت وي، آن

حاوي ديدگاه انتقادي وي بر   پردازد، نمايي بعد زنانگي زن مي انساني زن و بزرگ
پوشي از  زن در عصر حاضر به دليل چشم«اين عبارت كه . باشد فمينيسم راديكال مي

، در واقع نقد عمومي مطهري به فمينيسم »اش، تحت ستم است هاي زنانه ويژگي
: همان. نك(داند  كننده جنبش زنان مي ا عامل تعيينراديكال است كه ويژگي زنانگي ر

  ).32– 33صص

  اصل اجتهاد و روش مطالعات زنان ) 2- 1- 2- 2- 1- 1
مطهري اين ديدگاه را كه هر تغييري در وضعيت اجتماعي و از جمله در وضعيت 
زنان پيدا شود، به ويژه اگر از مغرب زمين سرچشمه گرفته باشد، بايد به حساب 



  

داند كه  ترين افكاري مي كننده پذيرد و آن را از گمراه مل گذارد، نميپيشرفت و تكا
روي و تكامل  گونه كه پيش دامنگير مردم امروز شده است؛ زيرا به عقيده او زمان همان

نظر مطهري نسبت به تغيير، نگاه پيشرفت . شود به انحراف و فساد نيز كشيده مي  دارد،
گمان » معصوم«تجددگرايان افراطي، گويا زمان را  : گويد تك خطي نيست؛ از اين رو مي

دليل جديد بودن آن مطلوب  ي اخير در وضعيت زن را به كنند و تغييرات سه سده مي
اين سخن به معناي . ها خوب و بد مفهومي جز نو و كهنه ندارد پندارند و براي آن مي

قيقت از عقيده به نظريه گرايي نيز خود در ح چرا كه كهنه  گرايي نيست؛ هواداري از كهنه
در ) 109-110صص: همان. (خيزد و به معناي عصمت گذشته است تكامل خطي برمي

جاهل و جامد هر دو فرض «. كشاند واقع جهالت و جمود نيز جامعه را به فساد مي
جزء شعاير و مسايل ديني و برخاسته از آن   گيرند وضعي كه زنان در گذشته داشتند، مي

گيرد كه اين شعاير را  وتي كه با هم دارند، اين است كه جامد نتيجه مياست و تنها تفا
پرستي و علاقه به  رسد كه اين ملازم با كهنه داري كرد و جاهل به اين نتيجه مي بايد نگه

  ). همان(» سكون است
كند؛ چرا كه جمود  تر مي كنش و واكنش دو گروه بالا، وضعيت زنان را مشكل

شود و جهالت جاهلان، جامدان را  وتاز جاهلان مي دن به تاختجامدان موجب ميدان دا
صورت در برابر مسأله زن در دنياي معاصر  پس در اين . كند تر مي متصلب  در عقايدشان

  چه بايد كرد؟ 
پاسخ مطهري بسيار آشكار است؛ او معتقد است اسلام با قوانين ثابت و متغيري كه 

تواند با وضعيت متغير زن معاصر  ار است و ميدارد، با توسعه، تمدن و فرهنگ سازگ
كه  نخست اين: تواند به اين مهم دست يابد اسلام از چند روش مي. انطباق يابد

از سويي مسير و مقصد وضعيت  ها  كند كه آن هايي را براي سير بشر ترسيم مي شاخص
موجود را هاي وضعيت  ها و تباهي كند و از سوي ديگر انحراف مطلوب زن را ارايه مي

ي ثابت و متغير  بندي قوانين به دو دسته دومين ويژگي، مربوط به دسته. دهد نشان مي
كه  اسلام علاوه بر اين. اين احكام بر حسب دو گونه نياز آدمي وضع شده است. است

پذير انسان، حالت  ي نيازهاي دگرگوني سري اصول ثابت است، درباره داراي يك
تيجه اين ارتباط، آن اصول ثابت در هر وضعي از اوضاع متغيري اتخاذ كرده و در ن

سومين خصوصيتي كه به اسلام امكان . آورد به وجود مي كنوني قانون فرعي خاصي را



  

دهد، رعايت درجه مصالح موجود در دستورهاي  انطباق تعاليمش با دنياي معاصر را مي
نجش اهميت اسلام به كارشناسان اسلامي اجازه داده است كه با س. آن است
آيند  هاي گوناگوني كه در خلاف جهت يكديگر پيرامون زندگي زنان پديد مي مصلحت

ي اين سلسله مراتب مصالح، آن مصلحت  هاي خود اسلام درباره و با توجه به راهنمايي
انتخاب كنند و در نهايت آخرين ويژگي احكام اسلام، مربوط به  تر است،  را كه مهم

هاي ضروري و حرجي زنان،  اين قوانين در وضعيت. دارند» توحق و«قوانيني است كه 
  ).110-116صص : همان. ك ر(كنند  احكام ثابت زنان را تعليق مي 

هاي مربوط به احكام، دو امر ديگر نيز در مطالعات اسلامي زنان  علاوه بر ويژگي
نخست اختيارات حاكم اسلامي در حل مسايل و معضلات زن : تأثير اساسي دارد

از نظر مطهري اجتهاد ). 117-123صص : همان. ك ر(عاصر و ديگري اصل اجتهاد م
اجتهاد ممنوع همان قوانين و . به اجتهاد ممنوع و اجتهاد مشروع قابل تقسيم است

الذكر وضع نشده  هاي فوق مقرراتي است كه بر اساس احكام اسلام به يكي از شيوه
دبر و تعقل در فهم ادله شرعي و با اتكاي به اما اجتهاد مشروع، از طريق كاربرد ت. باشد

). 163-167، صص20 ج: همان. رك(آيد  هاي علمي به دست مي يك دسته شايستگي
بايست  بنابراين، مسايل زنان در نزد مطهري ضمن ركون به اقتضائات دنياي معاصر، مي

  . هاي ممكن منقاد باشد به قوانين اسلام به يكي از صورت

  عت، فطرت و حقوق طبيعيطبي) 2- 1- 2- 2- 1- 2
به عقيده مطهري اسلام براي انسان، نوعي شخصيت ذاتي و قابل احترام قايل است 

. ها به وي اعطا كرده است و متناسب با آن در متن آفرينش يك سلسله حقوق و آزادي
ها، كتاب آفرينش  دار براي شناسايي حقوق واقعي انسان بنابراين، يگانه مرجع صلاحيت

شود  يت حقوقي زن و مرد در مقابل يكديگر، با مراجعه به آن روشن مياست و وضع
اي است كه ايده طبيعت را به حقوق زنان ربط  اين نظريه). 157، ص19ج: همان(

بيني و  جا پيدا شد كه دستگاه خلقت با روشن حقوق طبيعي و فطري از آن«. دهد مي
ها در وجودشان نهفته  آن توجه به هدف، موجودات را به سوي كمالاتي كه استعداد

سند «است و يك » حق طبيعي«هر استعداد طبيعي مبناي يك . دهد است، سوق مي
  ).158ص  : همان(» آيد براي آن به شمار مي» طبيعي



  

گويد دستگاه خلقت، هر نوعي از انواع موجودات را برپايه اصل عدل،  مطهري مي
سعادت هر موجودي در آن  در مداري مخصوص به خود قرار داده است؛ از اين رو

دستگاه آفرينش در اين كار خود هدف دارد . است كه در مدار طبيعي خود حركت كند
دهد؛ از اين رو حقوق خانواده بايد مانند ديگر  خبري انجام نمي و آن را از روي بي

از استعدادهاي طبيعي زن و »  :گويد مطهري مي. حقوق طبيعي در طبيعت جستجو شود
توانيم بفهميم كه آيا زن  ها سپرده است، مي ع سندهايي كه خلقت به دست آنمرد و انوا

  ).همان(» و مرد داراي حقوق و تكاليف مشابهي هستند يا نه؟
كند  بنابراين، مطهري در مسايل زنان از مفهوم طبيعت در كاربرد عام آن استفاده مي

ه تفاوت طبيعي شود و بر اساس آن ب كه هم شامل اصطلاح فطرت و هم طبيعت مي
ها و وظايف خاصي را براي هريك  ميان زن و مرد معتقد است كه همين تفاوت، نقش

  ).92؛  52-53، صص 19ج: همان(كند  ايجاب مي
به عقيده او . تفاوت قايل است مطهري ميان حقوق طبيعي مدني و حقوق اكتسابي 

كه در  ؛ در حاليها از حقوق طبيعي مساوي و مشابهي برخوردار هستند ي انسان همه
ها برخلاف  دليل اين امر آن است كه انسان. شود حقوق اكتسابي چنين وضعي ديده نمي

داراي سلسله مراتب اجتماعي نيستند و اين به آن   حيوانات اجتماعي ديگر، طبعاً
ها بر اساس  معناست كه سازمان اجتماعي انسان طبيعي نيست؛ بلكه وظايف و نقش

  . اند وجود آمده عرف، رسم و قانون به
حقوق خانواده مانند حقوق مدني نيست كه براي همه اعضاي خانواده مشابه و 

اين امر بدان جهت است كه بنابر حكم طبيعت هريك از پدر، مادر و . همسان باشد
. كنند خانوادگي شركت نميهاي مشابهي در زندگي  فرزندان با استعدادها و احتياج

ع نامشابهي قرار داده است و براي هر يك نقش و وضع ها را در وض دست آفرينش آن
  ).162-163صص: همان(معيني در نظر گرفته است 

ها به  طلب فمينيستي، اين تفاوت هاي تساوي بنابراين، برخلاف عقيده رايج جنبش
ها به منظور تحكيم پيوند خانوادگي  باشد؛ بلكه اين تفاوت معني برتري جنس مرد نمي

ها به دست خود، حقوق  اين ترتيب قانون آفرينش با ايجاد اين تفاوت به. هاست ميان آن
گونه كه اختلافات ميان  و وظايف خانوادگي را ميان زن و مرد تقسيم كرده است؛ همان

عدم تشابه حقوق زن «). 173-174صص: همان(اعضاي يك بدن را ايجاد كرده است 



  

ابهي قرار داده است، هم با و مرد در حدودي كه طبيعت زن و مرد را در وضع نامش
كند و هم سعادت خانوادگي را بهتر تأمين  عدالت و حقوق فطري بهتر تطبيق مي

  ).137-138صص: همان(» برد نمايد و هم اجتماع را بهتر به جلو مي مي

  االله محمدحسين فضل) 2-2-2-1-2
گرا هاي معاصر ديدگاه اجتهاد ترين شخصيت يكي از برجسته» االله محمدحسين فضل«

او خود . هاي اصلي خويش قرار داده است ي مطالعات زنان را از دغدغه است كه حوزه
ي تأملات فكري و اجتماعي من قرار دارد؛  مسأله زن در سرلوحه«: گويد باره مي در اين

زيرا از ديد من، در چارچوب كلي اسلامي، رفتار اجتماعي در مورد زنان با رفتار 
از اين گذشته، نگرش به زن به عنوان يك انسان، حتي از . درست اسلامي فاصله دارد

سوي خودش، نگرشي غير اسلامي است و پوشيده نيست كه اين وضع چه پيامدهايي 
ي واقعيت، از نظر تعريف صحيح نقش زن در زندگي و پذيرش حقوق وي به  در عرصه
  ).17ص: 1997االله،  فضل(» دنبال دارد

ه درست انديشه اسلامي، نخستين وظيفه پژوهشي االله مطالع بنابراين از نظر فضل
دهد؛ اما اين امر نخست مبتني بر تصحيح روش مطالعه در باب  مسلمانان را تشكيل مي

زنان است؛ چرا كه روش نادرست فهم متون اسلامي در پيدايش وضعيت اسفبار كنوني 
سپس  بر همين اساس، وي روش مطالعه خويش را بر فهم قرآن و. بسيار مؤثر است

در اثر پيروي از اين انديشه، قرآن خطوط كلي نگرش . كند استوار مي) ع(روايات امامان 
پردازد و از  ها مي دهد و روايات به تفصيل جزييات آن اسلامي در باب زن را ارايه مي

لاي  باشد، از لابه جا كه بيان جزييات كاملاً تحت تأثير شرايط و اوضاع خاص مي آن
شود و سپس به  ه زن، به ماهيت مسأله مورد نظر نگريسته ميموضوعات مربوط ب

  .شود احاديث مرتبط پرداخته مي
كه  گرايانه به مسأله زن دارد؛ در حالي االله برخلاف مطهري، بيشتر ديدگاهي نص فضل

كوشد تا با تمسك به قانون طبيعت و فطرت كه به نظر وي مطابق حكم  مطهري مي
  .ايل زنان بپردازداسلام نيز هست، به بررسي مس

اي كه در زمينه مسايل زنان انجام داده است،  االله با وجود تحقيقات گسترده فضل
گاهي «دهد كه اين مطالعات توسط خود زنان انجام پذيرد؛ زيرا به عقيده او  ترجيح مي



  

هايي  حل تواند ارزش راه تواند مشكلات زن را درك كند و در نتيجه بهتر مي زن بهتر مي
كه با مشكلي روبرو  دهند، دريابد؛ زيرا كسي ديگران براي مشكلات او ارايه ميرا كه 

  ).همان(» داند است، ماهيت مثبت و منفي راه حل پيشنهاد شده را بهتر مي
االله با اشاره به وضعيت اسفناك زنان در جوامع اسلامي، دو عامل را در پيدايش  فضل

سلامي و سپس تأثير آن از جوامع داند؛ اول انحطاط جوامع ا اين وضع مؤثر مي
به عقيده او، اين دو عامل موجب پيدايش وضعيتي شده است كه بر اثر آن . پيراموني

اند و  مسلمانان از اصالت شخصيت اسلامي خود در زندگي فردي و اجتماعي دور شده
ي كه نگرش منف اند؛ چنان ها مؤثر بوده جوامع پيراموني نيز بر تحميل اين وضعيت بر آن

: تا االله، بي فضل(آن جوامع نسبت به زن، به جوامع اسلامي هم منتقل شده است 
از اين رو، تغيير نگرش جوامع اسلامي ). 17-18صص: 1997؛ همان،  34-35صص

در موضوع زن ضروري است؛ زيرا نگرش گذشته كه زن را در مقايسه با مرد، ناقص و 
ابري انساني ميان مرد و زن باور دارد، دانست، به سوي نگرش نوين كه به بر ناتمام مي

طرفانه و  اين نگرش جديد كه از قرآن و سنت به صورت بي. متمايل شده است
گيرد، به چرخشي مثبت در زمينه اعتراف به انسانيت زن و نقش  آزادانديشانه الهام مي

  . وي در زندگي انجاميده است
اي كه با تأويل نص  ؛ به گونهداند االله روش قرآني خود را روشي التقاطي نمي فضل

، درصدد استنتاج نظريات فمينيستي معاصر باشد؛ بلكه روش )ع(قرآني و احاديث ائمه
خود را پيمودن حقايق اسلام بر اساس مضامين به دست آمده از نص قاطع قرآن و 

  ).13-14صص: تا االله، بي فضل(داند  مي) ع(حديث معصوم 
تنوع در خصوصيات انساني با فرصت دادن به برابري در نظر وي، به معناي حفظ 

هر انساني به حسب . هاي خود است ي ويژگي هر يك از زن و مرد در محدوده
تواند در آن به صورت زنده و رشد يابنده  اش فرصتي دارد كه مي هاي وجودي ويژگي

اين سخن بدان معنا است كه ). 36-37صص: 1997االله،  فضل(خود را نشان دهد 
هم . طلبي مطلق ميان زن و مرد، مورد پذيرش اسلام نيست ه معني تساويفمينيسم ب

گونه كه در فمينيسم فلسفي  خواهي زن نسبت به مرد، آن چنين فمينيسم به معني برتري
ادعاي برتري زن بر مرد، مانند دعواي . شود نيز با تعاليم اسلام ناسازگار است مطرح مي

اي دارد كه از زن برتر   وانايي ترقي را به اندازهبرتري مرد بر زن است؛ زيرا هم مرد ت



  

جا كه زن در طول تاريخ از تجربه  از آن. شود و هم زن از چنين تواني برخوردار است
تري از مرد قرار گرفته  سياسي، اجتماعي و فرهنگي دور نگاه داشته شده، در سطح پايين

بنابراين اين ادعاي . ددگر است؛ ولي اين امر به كاستي عناصر شخصيتي وي باز نمي
نادرست است؛ زيرا به همان » بخشي، برتر از مرد است زن به دليل زندگي«فمينيستي كه 

بخش است، مرد نيز در اين اصل با وي شريك است و در مسأله  اندازه كه زن زندگي
  ).49ص: همان(توليد مثل با زن شراكت دارد 

داند و چهار دليل براي  فق نميهاي اسلامي زنان را مو االله عملكرد جنبش فضل
هاي مردان بوده است و نه  هاي مذكور حركت كه جنبش اول آن: كند ادعاي خود ذكر مي

گيرند، نه زنان؛ ثانياً  زنان؛ در اين حالت اين مردان هستند كه امتيازات خود را مي
سطح  اند كه در هاي اسلامي بر اثر شرايط جواني با زناني ازدواج كرده رهبران جنبش

ي زياد، مؤسسات  كه رهبران اسلامي به علت مشغله اند؛ سوم اين بالايي از فرهنگ نبوده
كنند و  كنند، ياري نمي ها فعاليت مي اي را كه زنان در اين جنبش در آن اجتماعي

: همان(هاي سياسي هستند و نه فرهنگي  هاي اسلامي، جنبش كه جنبش سرانجام اين
  ).37-38صص

است جنبش زنان در جهان معاصر، منشأ تأثيرات متفاوت مثبت و  االله معتقد فضل
ها و تجارب  اين حركت از آن جهت كه عامل افزايش آگاهي، كسب مهارت. منفي است

هايي در علم و مسايل سياسي، اجتماعي و فرهنگي است، مثبت است؛  علمي و نوآوري
خوشگذراني مرد و صنعت ابزاري براي  جنبش زن را تبديل به اما از اين جهت كه اين

االله  فضل. باشد گونه شود، منفي مي سكس كرده و موجب شده است كه به او نگاه شيء
كند و معتقد است كه  هاي گروهي را در پيدايش اين امر مهم قلمداد مي نقش رسانه

اي متوازن و  جامعه توانند با احترام به انسانيت زن و مرد به صورت يكسان  ها مي رسانه
  ).55-57صص: همان(پديد آورند  سالم

  سرشت زن و مرد) 2- 1- 2- 2- 2- 1
االله، مرد و زن يك سرشت انساني بيشتر ندارند و تفاوت ميان آن دو،  از نظر فضل
ها مانند هر چيز واقعي  ها مرتبط است؛ اين ويژگي هاي جسمي آن صرفاً به ويژگي

ت ويژه خود را نيز به همراه ها تأثير دارد و به دنبال آن مقتضيا ديگري، در زندگي آن



  

شود؛  ي اجتماعي و انساني هر يك از مرد و زن مي آورد و موجب تفاوت در وظيفه مي
گيرد و در  اما اين تفاوت خود نيز با استناد به يك منبع يا حقيقت واحد انساني شكل مي

ر تفاوت در وظيفه، تنها به معني تفاوت د. واقع تفاوت در وظيفه است؛ نه در سرشت
ها  نقش عملي هر يك از زن و مرد است و ارتباطي به مرتبه وجودي و اصل تكامل آن

  .ندارد
اين نگرش كلي، بنيان روابط اجتماعي فراگير ميان مرد و زن در خانواده يا خارج از 

ريزد و مبناي آن برقراري  جنسان خود را پي مي آن و روابط ميان مردان و زنان با هم
اين امر به . منافع بر پايه تأمين منافع واقعي افراد به طور كلي استموازنه و تعادل در 

االله تساوي زن و مرد در انسانيت و  فضل. معني دقت در تقسيم وظايف و كارها است
داند؛ زيرا عدالت به معناي دادن حق هر كس  هاي جنسيتي را عدالت مي تفاوت در نقش

ر جهان، به هر انساني بر حسب مأموريتي بنابراين خداوند به عنوان آفريدگا. به اوست
  . هايي داده است كه از او انتظار دارد، ويژگي

  حقوق زن) 2-1-2- 2- 2- 2
و نيز » خشونت عليه زنان«ها مسأله  يكي از مسايل جدي مورد توجه فمينيست

سوره  34االله معتقد است كه اسلام به موجب آيه  فضل. است» سرپرستي مرد بر زن«
 228ستي زن را به مرد اعطا كرده است و با توجه به آيه فوق و نيز آيه نساء، حق سرپر

سوره بقره، موارد سرپرستي مرد را به سازماندهي و مديريت خانواده و حقوق ويژه 
همسري محدود كرده است و اين مسأله به برتري جنس مرد بر زن ارتباطي ندارد؛ بلكه 

هاي زن به وسيله  داري تأمين هزينه ههاي جسمي و رواني و نيز عهد برخي از ويژگي
بر اساس اين تعبير، حدود حق سرپرستي مرد محدود . مرد، موجب اين حكم شده است

از اين رو، نظر غالب اين . كند شود كه طبيعت قرارداد زناشويي اقتضا مي به مواردي مي
جنسي  گيري كه با حق بهره نشين كردن زن را ندارد؛ مگر اين است كه شوهر حق خانه

االله خود بيشتر اعتقاد دارد كه در اين صورت نيز مرد  شوهر ناسازگار باشد؛ اما فضل
  ).89-93صص: همان. رك(تواند زن خود را منع كند  نمي



  

االله اين نظريه كه زن تمايل و در پي آن حق جنسي ندارد،  ي فضل چنين، به عقيده هم
مرد را بنمايد، طبيعت ازدواج  گونه كه زن بايد رعايت حق جنسي همان. نادرست است

  :كند كه حق جنسي زن نيز مورد احترام قرار گيرد اقتضا مي
زيرا ازدواج براي حفظ عفت زن و مرد به طور يكسان پديد آمده است و احاديث «

در نتيجه، نپذيرفتن حق جنسي زن، ازدواج را به ... كنند بسياري بر اين مطلب تأكيد مي
گرداند و علت آن  و پاكدامني زن سازد، سبب انحراف او مي كه مايه حفظ عفت جاي آن

  ).94ص: همان(» هم اين است كه زن نيز در ازدواج، همان تمايلات جنسي را دارد
او تنها در . االله مسأله تنبيه بدني زن است يكي ديگر از مسايل مورد توجه فضل

ي مرد خودداري كند؛ شمارد كه وي از اداي حق جنس موردي تنبيه بدني زن را مجاز مي
ي زناشويي، تنها ابزار شرعي، قانوني و اجتماعي براي تأمين نياز جنسي  چرا كه رابطه

زن و مرد است؛ لذا تنبيه بدني زن تنها در حالت خاصي كه بنياد ازدواج تهديد به 
االله تنبيه بدني زن در اين  در نظر فضل). 95ص:همان. رك(شود، مجاز است نابودي مي
به عقيده . ص، موافق نگرشي است كه او از زن به عنوان شريك زندگي داردحالت خا

االله زن با ورود به زندگي زناشويي حقوق خاصي را درباره بدن خود به شوهر  فضل
گرداند و در  بندد كه خود را به محتواي آن ملزم مي بخشد و پيماني را مي خويش مي

ه طلاق يا ازدواج مجدد يا انحراف صورت نافرماني از مرد در حق جنسي، مرد را ب
  .ي اين موارد به زيان زن است كشاند كه همه مي

ي عمومي از حقوقي  ي خصوصي و شخصي و چه در عرصه زنان چه در عرصه
االله تعليم و تربيت زن  ي فضل به عقيده. ها حق آموزش است برخوردارند كه يكي از آن

كند؛ بلكه زن  قش مادري وي ارتباط پيدا مييابد كه با ن هايي اختصاص نمي تنها به دانش
خداوند زن را در برابر خود مسئول . هاي علمي است به عنوان انسان، نيازمند همه داده

قرار داده و اين امر به نوبه خود نيازمند برخورداري از قدرت، آزادي اراده، فكر و عمل 
مردان منع كرد؛ زيرا چنين نبايد زن را از حق آموزش به دليل اختلاط با  هم. است

اختلاط جنسي به تنهايي مانع تحصيل زن نيست؛ بلكه براي جلوگيري از انحراف، بايد 
  .كه مانع تحصيل زن شد ضوابطي ايجاد كرد؛ نه اين

زن مسئول . االله در حقوق زن، موضوع اشتغال است مسأله مهم ديگر از نظر فضل
گونه كه مرد مسئول خود و  مانكند؛ ه اي است كه در آن زندگي مي خويش و جامعه



  

ي همسري، مادري  زن و مرد در خارج از دايره. كند اي است كه در آن زندگي مي جامعه
توانند براي  اي دارند كه مانند دو انسان برابر در انسانيت مي هاي گسترده و پدري، زمينه

ته اين الب). 38-39صص: تا همان، بي(ساختن زندگي، دوشادوش يكديگر فعاليت كنند 
دار باشد؛ اما  خواهد زن در درجه اول خانه سخن همواره مطرح بوده است كه اسلام مي

داند و انجام هيچ كاري را در خانه  اسلام كار زن در خانه را، از لوازم عقد ازدواج نمي
بنابراين، انجام كارهايي . داند هاي خانواده يا مشاركت در آن لازم نمي براي تأمين هزينه

تواند بهترين  داري و سرپرستي فرزندان بر وي واجب نيست؛ هرچند مي نهچون خا
البته معناي سخن بالا آن نيست كه زن نبايد به . ياري و لطف زن به مرد محسوب شود

خواهد كار خانه خويش  هيچ كاري دست بزند؛ بلكه منظور آن است كه اسلام از زن مي
راه وادار نكردن زن به كار در خانه،  اسلام از. را از جهت كمك و نيكي انجام دهد

نقش  كند،  اي كه در آن زندگي مي فرصتي براي وي فراهم كرده تا در ساختن جامعه
داشته باشد؛ از اين رو، با كاستن از بار مسئوليت خانوادگي و حتي همسري زن، در 

-61صص: م1997همان، . رك(عمل، نقش وي را در ساختن زندگي پذيرفته است 
تنها مورد . هاي مشروع را دارد ر نتيجه، زن در اسلام حق كار كردن در همه زمينهد). 59

ناسازگاري حق اشتغال زن، زماني است كه كار او با حق ويژه مرد تعارض پيدا كند 
  ).67ص: همان(

: در ميان حقوق زن مسلمان، سه حق با ابعاد سياسي همواره مورد چالش بوده است
قرآن با بيان ماجراي ملكه سبا : گويد مي االله فضل. جعيت دينيفرمانروايي، قضاوت و مر

ناپذيري حاكميت زن  چهره مثبتي از فرمانروايي زن ارايه داده است كه با اعتقاد به امكان
مردمي كه زني را به فرمانروايي برگزينند، روي «و برداشت از رواياتي با اين محتوا كه 

داند كه  او ريشه اعتقاد بالا را روايت بخاري مي. ، سازگار نيست»بينند رستگاري را نمي
هاي اماميه وجود ندارد و برداشت از روايت اخير را بر اساس روش قرآني  در كتاب

ي او اين نظريه  چنين به عقيده هم. داند خود، با تصوير حكومت ملكه سبا متفاوت مي
ت كردن را كه زن به دليل عدم كنترل احساسات و ضعيف بودن، شايستگي حكوم

باشد؛ زيرا ناتواني مرتبط با انسانيت است كه مرد و زن در آن به طور  ندارد، مردود مي
كه گاهي نشان داده  تواند بر ضعف خود چيره شود؛ چنان زن مي. يكسان شريك هستند

دليل  االله فضل. تواند در دانش بر وي برتري يابد باشد و مي است كه خردمندتر از مرد مي



  

نرسيدن زنان در كشورهاي اسلامي را غيرقانوني بودن حكومت زن به حكومت 
هاي غلط حاكم بر جوامع اسلامي  ها و عادت داند؛ بلكه آن را به وجود برخي سنت نمي
گرداند؛ در حالي كه مباني شرعي حكومت زن مورد كشمكش فقيهان است و نظر  برمي

  .)119-122صص: همان. رك(قاطعي در اين باره وجود ندارد 
زن نبايد قضاوت را به عهده «چون  االله در مورد قضاوت زن نيز رواياتي هم فضل

داند؛ برخي  را به علت ضعف سند مخدوش مي) 1ح ،100ج :تا بي مجلسي،( »گيرد
ضعف سند اين روايت را با طرح مسأله برابري شهادت دو زن با يك مرد و اقتضاي آن 

شهادت زن دلالتي بر  االله فضلي  به عقيدهكنند؛ اما  براي حرمت قضاوت زن جبران مي
ي آن سخن رفت، سرچشمه  اي كه درباره حرام بودن قضاوت وي ندارد؛ زيرا از ويژگي

با دقت در مسأله قضاوت اين امر منوط به علم و تقوا شده است و در . گيرد نمي
ها، متصدي امر  تواند با رعايت برخي احتياط صورت وجود اين دو شرط، زن مي

  ).123ص: 1997، االله فضل(اوت شود قض
اي عقلايي است كه  قاعده» تقليد«درباره مرجعيت زن نيز معتقد است كه  االله فضل

حتي . نياز به امضاي شارع ندارد؛ از اين رو، براي مرجعيت زن، منعي وجود ندارد
را رد  كنند، امكان اجتهاد زن ها استناد مي رواياتي كه فقيهان براي نفي اجتهاد زن بدان

آيد اين است كه اگر كسي به  چه از روايات به دست مي االله آن كند؛ به عقيده فضل نمي
اي از دانش فقه برسد كه برابر با مقام اجتهاد و استنباط باشد و اجتهاد وي نوعي  درجه

توانند  مشاركت در فهم حكم شرعي تلقي شود و مورد اعتماد مردم باشد، مردم هم مي
  .قرار دهند و در اين، تفاوتي ميان زن و مرد نيست او را مرجع خود

  رابطه ميان زن و مرد) 2- 1- 2- 2- 3-2
داند و  هاي خويش را در موضوع رابطه ميان زن و مرد مي يكي از نوآوري االله فضل

چه در اين زمينه  بسا نظرياتي ارايه كرده كه نسبت به آن معتقد است در اين موضوع چه
وي اين ).  26ص: همان(آيد  افراطي و تند به نظر ميبه طور سنتي شايع است، 

كند و معتقد است دوستي نقش مثبت و مهمي  موضوع را ذيل مبحث دوستي مطرح مي
كه دوست  يابد، مگر آن در زندگي انسان دارد؛ اما اين نقش به طور كامل تحقق نمي

تي نياز زن و دوس. مناسبي انتخاب شود كه رابطه با وي هيچ جنبه منفي نداشته باشد



  

مرد است؛ زيرا از يك طرف هر دو در زندگي در معرض فشارهاي رواني و اجتماعي 
سازد كه به آنان محبت ورزد و به مراقبت و ياري  قرار دارند كه آنان را نيازمند كسي مي

شان كاهش يابد؛ از طرف ديگر اين دوستي به فراهم  ها بپردازد تا فشارهاي رواني آن
توان خطر آن را براي هر دو  كند كه نمي اي كمك مي في و دوستانهآمدن فضاي عاط

اي كه با دوستي همراه است، گاهي بسيار گرم و پرجاذبه  جنس منكر شد؛ زيرا رابطه
شود و با  شود و اين جاذبه روحي و عاطفي خود به خود به كشش بدني تبديل مي مي

نياز به يگانگي با هم دارند تا كنند كه  تر شدن اين احساسات، هر دو احساس مي عميق
از ). 179-180صص:همان(شود اي كه دوستي از عنوان اصلي خود منحرف مي اندازه

ي خانواده  اين روست كه اسلام خواهان اظهار ابعاد مردانه و به ويژه زنانه در محدوده
  .باشد ميان زن و شوهر مي

ر است كه در آن حالت، نويسد، عشق كشش انساني در برابر انسان ديگ مي االله فضل
عشق احساسي است كه نيازهاي انسان . شود يگانگي عاطفي و معنوي با او احساس مي

آورد و در  و تمايلات گوناگون و ناهمگون او را از نظر نوع، درجه و سطح پديد مي
نتيجه در پي موضوعاتي است كه خود را سير كند؛ اين نيازها از نيازهاي بدني آغاز و 

از اين رو . شوند ها و اصول والا نمودار مي رسند كه در ارزش اي مي ي معنويبه نيازها
. راند؛ عشق معنوي، عشق احساسي و عشق عاطفي از انواع عشق سخن مي االله فضل

عشق زن و مرد به يكديگر از نوع عشق احساسي است كه در بيشتر موارد از حالتي 
يك از دو طرف آن را احساس  آيد و گاهي آگاهانه نيست و هيچ غريزي پديد مي

گيرد كه  ها به حدي بالا مي كنند؛ ولي بعد از آن، درجه دوستي و صميميت ميان آن نمي
رسند و اين حالت است كه دوستي پاك و  به صورت ناخودآگاه به مسأله جنسي مي

كند؛ زيرا دوستي جاي خود را از يك حالت عقلي  پيرايه را ميان زن و مرد دشوار مي بي
  .دهد اي بدني مي رواني به رابطهو 

جا كه خداوند بر احساسات دروني آدمي تا زماني كه به  ، از آناالله فضلاز نظر 
دهد، در نتيجه عشق غيرمجاز ميان  صورت رفتاري در بيرون ظاهر نشده است، كيفر نمي

د يابد؛ اما با ورو كه به صورت احساسي دروني باشد، حرمت نمي زن و مرد هم تا زماني
بايست آن را از طريق تبعيت از عقل كنترل كرد  اين احساس به مرزهاي غيرمجاز، مي

  ).172-174؛  169-170صص: همان. رك(



  

ازدواج در اسلام، نوعي قرارداد است كه از «: نويسد چنين در مورد ازدواج مي او هم
زن و  اي است كه هر گيرد؛ قرارداد بسيار ساده سخن خدا يعني شرع الهي سرچشمه مي

توانند به خواست و اراده خود و با در نظر گرفتن  مردي با داشتن شرايط شرعي مي
گونه واسطه يا كمك گرفتن از هيچ شخصيت ديني اين  تعهدهاي هر يك، بدون هيچ

  ).285ص: همان(» قرارداد را ببندند
اول حفظ عفت دختر و پسر و دوم تشكيل : ازدواج دو وظيفه دارد االله فضلاز نظر 

شود؛ بلكه لذت  ي ازدواج تنها به مسأله بقاي نسل محدود نمي از اين رو فلسفه. خانواده
  . شود جنسي و حفظ عفت نيز از جمله پيامدهاي اساسي ازدواج شمرده مي

برخلاف عقيده رايج فقها، معتقد است كه پدر بر ازدواج دختر باكره خود  االله فضل
شود كه با  پدر و مادر، مربوط به مسايلي مي ولايت ندارد و وظيفه اطاعت فرزندان از

بنابراين دختر عاقل و بالغ حق انتخاب آزاد همسر خود را . ها ناسازگار نباشد منافع آن
دليل استحباب اذن  االله فضل. دارد؛ هر چند كه اجازه گرفتن از پدر، امري مستحب است

ط خواستگار در اوضاع پدر و نه مادر در ازدواج دختر را، آگاهي بهتر پدر از شراي
داند كه در آن زنان چندان از تجربه لازم زندگي اجتماعي  كنوني جوامع اسلامي مي

  .برخوردار نيستند

  الدين محمدمهدي شمس) 3-2-2-1-2
هـاي رهـايي زن را متضمن اقـرار بـه وجـود وضـع  بـرپايي جنبش  ،»الدين شمس«

معاصر به اين طريق به وضعيت انساني يا داند كه زن  اي مي غيرانساني و غير عادلانه
اين جنبش ابتدا در اروپا شكل گرفت و سپس . كند حقوقي نامطلوب خود اعتراض مي

  .هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي از اروپائيان اقتباس كردند مسلمانان آن را از راه
الدين، پايمال كردن كرامت زن و نقصان حقوق وي، از  بنابراين به عقيده شمس

. باشد هاي اجتماعات اسلامي نيست؛ بلكه وضعيت رايج در اجتماعات ديگر مي ويژگي
آل  واقعيت دردناك موجود در دنياي غير مسلمان كه به عنوان قانون و زندگي ايده

شود، زن را به موجودي فيزيولوژيك، موضوع استمتاع جنسي، شكار مردان،  معرفي مي
كه در اجتماعات اسلامي،  رده؛ در حاليخدمتكار خانه و كارگر مزرعه خلاصه ك

به عقيده او ريشه تاريخي انحراف از احكام اسلامي با . وضعيت زن چنين نبوده است



  

اي از زن در اجتماعات اسلامي  گذشت مدتي پس از وفات پيامبر و ايجاد تصور سلبي
نخست كاهش آگاهي مردم نسبت به احكام : شكل گرفت كه برخاسته از دو عامل بود

شريعت در اين زمينه و سپس تأثير و نفوذ عادات و رسوم و افكار اجتماعات بيزانسي، 
  ).44-47صص: همان. رك(هندي و فارسي به جوامع اسلامي 

هايي از رسوم و قوانين به فعاليت  بايست در عرصه بنابراين جنبش زنان مي
كرده است؛ در پرداخت كه نگرش فرودستي زن را به لحاظ انساني و حقوقي تثبيت  مي

كه وضعيت واقعي بدين صورت شكل نگرفت و فعالان جنبش رهايي زن به نقد  حالي
هاي زن  هاي جنسي چون عفت زن پرداختند و مسئوليت نقش زنان در خانواده و ارزش

اندركاران جنبش زنان  دست. به عنوان همسر را مظهر بندگي وي به شمار آوردند
ي زن و نقد آداب و رسومي كه كرامت انساني زن و گاه توجهي به وضعيت اجتماع هيچ

اين وضعيت، جنبش رهايي زنان را . وضعيت حقوقي او را به چالش كشيده بود، نكردند
در غرب به سمت برداشتن قيدهاي زنانگي سوق داد و زنان را به بازيچه مردان و 

  ).48-49صص: همان(وسيله تمتع جنسي آنان تبديل كرد 
اصلاح وضعيت : گويد هاي فمينيستي جوامع اسلامي مي جنبش الدين در نقد شمس

زن در جوامع اسلامي بايد بر اساس بازگشت به مباني و شريعت اسلام باشد؛ اما 
افتد، اين است كه مسلمانان يا غير مسلمانان متأثر از  متأسفانه آن چه كه دارد اتفاق مي

خوانند و از اين رو به  ه آن فرا ميهاي تفكر مزبور را اقتباس كرده و ب تفكر غربي، طرح
پردازند و اين وضعيت را به  ها مي نقد احكام شريعت اسلامي و دعوت به الغاي آن

كه از روي غفلت يا تغافل، معيارهاي  دهند؛ در حالي ماندگي مسلمانان ارتباط مي عقب
رو،  از اين. گيرند ماندگي زنان در نظر مي مطلق و يكساني را براي پيشرفت و عقب

دانند كه از روي ناداني به اسلام  ماندگي زن مسلمان را در سنن و آدابي مي منشأ عقب
كه راه رهايي از اين وضعيت در بازگرداندن اعتبار نقش زن در  دهند؛ در حالي نسبت مي

عرصه اجتماعي در محدوده شريعت اسلامي و توجه به تربيت زن و آموزش او 
  ).49-52صص :همان(است  اش در خانواده يژهمتناسب با نقش عمومي و نقش و



  

  روش استنباط فقهي در مسايل زنان) 2- 1- 2- 3-2- 1
هاي ناخودآگاه و پنهاني درباره  گرايان به بركت انقلاب اسلامي، از مرحله ايده اسلام

ها به همراه  سازي در مطالعات زنان، تبيين نيازهاي عمومي آن زنان به مرحله نظريه
. هاي زنان روي آوردند ه اجتماعي آن و برخورد رودررو با واقعيتدستاوردهاي گسترد

مسايل دشوار در فقه «شاخص اين تحول و يكي از كتب معتبر در اين زمينه، كتاب 
الدين است كه به بررسي مسايل زنان با نگاه استدلالي  نوشته محمدمهدي شمس» زنان

  1.پرداخته است
احكام زن و خانواده در اسلام را  الدين اساس روش مطلوب در استنباط شمس

داند كه گوناگوني وظيفه ويژه هر جنس، به معني فراتري يك  برخاسته از اين ايده مي
فرض براي مطالعه مسايل  در نظر گرفتن اين پيش. جنس و فروتري جنس ديگر نيست

زنان از آن جهت داراي اهميت است كه فقيه پژوهشگر نصوص وارده در سنت را از 
كند و از سوي ديگر، قرآن و سنت را در  در پرتوي توجيهات قرآني ملاحظه ميسويي 

او روش برخورد با سنت معصومان را بدون در . بيند بخش يكديگر مي ارتباط و تكامل
نظر گرفتن تبيين قرآني يا ملاحظه هر يك از اين روايات به تنهايي، مناسب طبيعت 

خل استنباط ديدگاه اسلامي در اين زمينه اعلام داند و آن را م موضوع مطالعات زنان نمي
الدين، اين روش كه هر كدام از روايات به شكل مستقل يا به  به عقيده شمس. كند مي

اي از ديگر حالات تفصيلي وضعيت زن و روابط آن با اجتماع و  شكل تفصيلي به گونه
ه شود، اشتباه خانواده و روابط داخلي خانواده و روابط آن با اجتماع جدا انگاشت

، 1ج: م1980الدين،  شمس. (شناختي مطالعات زنان در نزد پيشينيان است روش
به عنوان نمونه . كند وي در بيان روش نادرست پيشينيان به مواردي اشاره مي) 23ص

گيرد كه كمتر موضوعي  اي نسبت به فرزند قرار مي مادر در چنان مركز معنوي و حقوقي
ما همين مادر به عنوان همسر بر اساس برخي از مباني فقهي كند؛ ا با آن برابري مي

دهد كه گويا صرفاً موضوعي جنسي و  اي از دست مي احترام و كرامت خود را به گونه

هاي اين نويسنده  اهاي از ديدگ نمونه. توان به محمدابراهيم جناتي اشاره كرد از ديگر نويسندگان اجتهادگرا مي -  1                                                 
اثر فوق توسط . بيان شده است» هاي كلي استنباط در فقه از منظر فقهاي اسلامي روش«در مسايل زنان در كتاب 

جناتي ضمن اين مسايل به بررسي مسأله قضاوت زن، . به چاپ رسيده است 1380انتشارات سوره مهر در سال 
  .ري پرداخته استجواز تصدي مرجعيت و مسأله تصدي مقام رياست جمهو



  

كه با وجود اثبات تشريع برابر فريضه امر به معروف نسبت به  گرداننده خانه است يا آن
كنند كه بر اساس آن  ن سنان عمل ميزن و مرد، فقيهان به رواياتي چون روايت عبداالله ب

كه شما را به منكر  پيامبر فرمود زنان را در امور معروف نافرماني كنيد؛ پيش از آن
حر عاملي، (وادارند و از زنان شرير به خداوند پناه بريد و از زنان نيك بر حذر باشيد 

  ).178-179، صص2ج: تا بي
بخشي كه شامل : ر دو قسم استنصوص مربوط به شأن زن ب: گويد الدين مي شمس

شوند و قسم دوم احاديث معتبري هستند كه به  نصوص ضعيف مرسل يا مرفوع مي
اين شايستگي براي استنباط، متوقف بر . لحاظ سند شايسته استنباط حكم شرعي هستند

تنها راه تشخيص حكم شرعي در زمينه جايگاه زن در . ها با قرآن است عدم مخالفت آن
و حقوقي اسلام، مراجعه به كتاب و سنت معتبر براي فهم نصوص مربوط  نظام ارزشي

باشد كه  ي عرفي مي  به احكام زن در خانه پدري، خانه همسر و اجتماع، به اضافه
پژوهش نصوص به اين . شايستگي مرجعيت فهم نص را هنگام خفاي دلالت لفظي دارد

اند و  ر از عرف خاصي به وجود آمدهها در نتيجه تأثي كند كه برخي از آن شيوه آشكار مي
كنند؛ بلكه انعكاس وضعيت اجتماعي و  از اين رو حكم شرعي را كشف نمي

: م1980الدين،  شمس. (ها را به وجود آورده است اي هستند كه شرايط زمان آن فرهنگي
  )23، ص1ج

الدين در تحليل پيدايش انحراف در فهم نصوص مربوط به زن و مسايل  شمس
ي مرجعيت عرف و چگونگي استدلال به آن را به عنوان منبعي  آن، مسألهپيرامون 

گويد فقيهان اعتبار عرف را به عنوان مرجع فهم  دهد و مي شرعي، مورد توجه قرار مي
اما در پذيرش آن . اند نص و مرجع تحديد قلمروي سخن و مرجع تفسير آن پذيرفته

يدگاه اسلامي در مسايل زنان انحرافاتي روي داده است كه موجب فهم نادرست د
كنند، عرف رايج زمان فقيه است؛  گويد مراد از عرفي كه فقيهان بيان مي او مي. شود مي

اما اين عرف گاهي عرف جديد برخاسته از تعامل با تمدن و فرهنگ غير اسلامي است 
  . ها باشـد و از اين رو، شايسته نيست كه مرجع تمام زمان

اي، روش صحيح  شناسانه ي از چنين اشتباهات روشالدين براي جلوگير شمس
دهد و در مقام تبيين جايگاه عرف در فهم نصوص  كاربرد نظريه عرف را توضيح مي

اگر دليلي بر عنواني از عناوين حكمي دلالت كند يا موضوع حكم : گويد ديني چنين مي



  

ورت نخست، در ص. كند يا اين چنين نيست را به تمامي ابعاد و حالات آن مشخص مي
كند كه در اين حالت به  دليل مزبور يا تمام حالات و ابعاد حكم شرعي را بيان مي

تنهايي براي استنباط حكم شرعي كافي است و نيازي به دليل ديگري ندارد و كم يا 
زياد كردن آن صحيح نيست؛ اما اگر دليل شرعي تمام ابعاد حكم شرعي را بيان نكند، 

شود كه همان  د ابعاد حكم شرعي به مرجع ديگري تكيه ميدر اين صورت براي تحدي
در اين صورت، عرف به يكي از دو اعتبار مرجع حكم شرعي به شمار . عرف است

كه مرجع  كه مرجع مكمل تشريع است و دوم به اعتبار اين نخست به اعتبار اين: آيد مي
ع، مجال فراغ ي تشري كننده عرف به عنوان مرجع تكميل. تفسير آن حكم شرعي است

گذار پس از تحديد مبدأ تشريع، ابعاد و قلمرو آن را  تشريع است؛ به اين معنا كه قانون
  . گذارد به عهده عرف مي

در » معاشرت معروف«ي  هاي آن را كه در مسأله الدين معناي معاشرت و شيوه شمس
صيل ابعاد بدان امر شده است و تف» و عاشروهن بالمعروف«امر زناشويي به وسيله آيه 

پوشش زنان را كه به وسيله دلايل مربوط به حجاب بر وجوب ستر زن دلالت كرده، از 
چنين عرفي لازم نيست كه عرف رايج زمان : گويد او مي. داند گونه عرف مي موارد اين

پيامبر يا امام معصوم باشد؛ بلكه عرف جديد با ملاحظه مبدأ تشريع حكم، اعتبار قانوني 
  .دارد

يابد كه  به عنوان مرجع تفسيركننده تشريع، به اعتبار دلايلي مرجعيت مي اما عرف
فهمد،  چه كه عرف عمومي مي اي به جز آن ها مفهوم شرعي شارع براي موضوعات آن

الدين عرف نوع اخير را كه در بيشتر موضوعات شرعي  شمس. مشخص نكرده است
چرا كه اين عرف . ع رواج داردداند كه در زمان صدور تشري رواج دارد، همان عرفي مي

. هاي شرعي خود در نظر داشته است همان عرفي است كه معناي آن را در خطاب
جاست كه عرف به دليل آن كه هنگام صدور نص وجود نداشته است، شايستگي  اين

  . مرجعيت تفسير نص را ندارد
نوع شناختي در مسأله زنان را در تشخيص اشتباه دو  الدين انحراف روش شمس

هايي از چنين اشتباهاتي را در مسأله اختلاط زن و مرد،  او نمونه. داند عرف بالا مي
هاي سياسي  مسأله فعاليت زن در عرصه اقتصادي و مسأله مشاركت زن در صحنه

فقيهان با اشتباه در تشخيص مورد عرف در ابعاد هر يك از «: گويد شمارد و مي برمي



  

كه عرف مورد نظر در  حالي پندارند؛ در عرف تفسيري ميها را از مورد  مسايل بالا، آن
نتيجه اعتبار بخشي به عرف روابط زن و . هر يك از موارد فوق، عرف مكمل است

هاي جديد و رابطه زن و اجتماع  اجتماع در زمان صدور نص، آن است كه تمامي شكل
  ).40-43صص: همان. رك(» نامشروع و ممنوع تلقي خواهد شد

  هاي سياسي شايستگي زن براي تصدي پست) 2- 1- 2- 2- 3- 2
پردازد،  دلايل شرعي كه به بيان احكام زن و بيان وظيفه او در جامعه اسلامي مي

دهد،  اي را كه به لحاظ جسمي و رواني به زن نسبت مي ترين وظيفه نخستين و مهم
يژه زن هاي و داري امور شوهر و فرزندان است؛ از اين رو تشريع ايجاد خانواده و عهده

  . چرخد پيرامون اين وظايف مي
داري آن در  اي نيست كه عهده الدين اين امور تنها وظايف قانوني اما به عقيده شمس

زندگي زن مسلمان بيان شده است؛ بلكه فقيهان به نحو اجمالي بر مشروعيت انجام 
، بر داري اين امور كه عهده وظايف اجتماعي و اقتصادي زن اذعان دارند؛ به شرط آن

اما در مورد فعاليت سياسي، . وظيفه اساسي وي در عرصه خانواده تأثير نگذارد
مجادلات فقهي فراواني صورت گرفته است و فقيهان در مشروعيت و شايستگي ورود 

  . هاي سياسي اختلاف نظر دارند زن به فعاليت
، به الدين پيش از بررسي شايستگي زن براي فعاليت سياسي از ديدگاه اسلام شمس

زن در نظام اسلامي، يعني در : گويد پردازد و مي بررسي جايگاه زن در نظام اسلامي مي
كند كه مرد به لحاظ  نظام ارزشي و معرفتي آن، دقيقاً همان جايگاهي را اشغال مي

خداوند پس از تأكيد بر انسانيت كامل زن و . انساني دارد  حقوقي و ارزش
انگاري زن و بدرفتاري با او را ممنوع  هر گونه شوم هاي معنوي و اخلاقي او، شايستگي
  . كرده است

روايات متعددي هم به تفصيل برابري زن و مرد را در كرامت، شايستگي و حقوق، 
اي براي زن متناسب با نگرش بالا  اند و وضعيت حقوقي ويژه بدون هيچ شكي بيان كرده

بر جان، دارايي و فعاليت، پس در احوال شخصيه و مسايل اقتصادي از قبيل حق تملّك 
اند؛ از اين رو، كسي بر زن حق سرپرستي جز در دو  از رسيدن به سن بلوغ اثبات كرده

اول پدر يا جد پدري در امر ازدواج دوشيزه؛ هر چند در اين مورد نيز : مورد را ندارد



  

ها استبدادي و مطلق نيست؛ بلكه محدود به رعايت مصلحت دختر و  حق سرپرستي آن
حق ولايت دختر بر خود است و دوم همسر، درخصوص حقوق ويژه زناشويي و حق 

  . به جز در دو مورد بالا، هيچ كس بر زن حق سرپرستي ندارد. تمتع
در تمامي مواردي كه به مقتضاي (اي كه به سبب آن، اسلام به زن همانند مرد  نكته
ان دليل به زن اجازه دهد، به هم ، اجازه فعاليت مي)هايشان مشترك هستند طبيعت

در چارچوب احترام به تكاليف شرعي مخصوص زن، (فعاليت در عرصه سياسي را 
. دهد مي) هاي زناشويي و خانواده ارتباط سالم با مردان نامحرم و متناسب با مسئوليت

بدون ترديد زن مسلمان به همراه مرد مسلمان در جامعه اسلامي وظيفه امر به معروف و 
از اين رو است كه شارع، زن . و اهتمام به امور مسلمانان را به عهده داردنهي از منكر 

). 30-31، صص4ج: همان(مسئوليت قرار نداده است  را در برابر وقايع اجتماع، بي
كند و در  الدين براي اين منظور به آيات قرآني و سنت نبوي تمسك مي شمس
  : گويد بندي سخنان خود مي جمع
شد، زن به حسب اصل خلقت و آفرينش از شايستگي كامل كه ثابت  پس از آن«

رساند كه وي شايستگي اهتمام عملي به شئون  برخوردار است، اين دلايل به اثبات مي
مداران را  عمومي اجتماع و امت و شناخت نيازهاي آن و نظارت بر حكومت و سياست

ها بپردازد و  يا تأييد آنتواند در اين زمينه نظر خويش را بيان كند و به نقد  دارد و مي
كه در سيره مسلمانان نيز  چنان). 30-31صص: همان. رك(» براي رفع مشكلات بكوشد

هايي يافت؛ از اين رو ادعاي فقدان سابقه از سوي برخي  توان در اين زمينه سابقه مي
  ).31-32صص: همان(ها است  فقيهان يا ناشي از غفلت ايشان يا برخاسته از اشتباه آن

  اشتغال زنان ) 2- 1- 2- 2- 3-3
استقلال اقتصادي زن از ناحيه قانوني در شريعت اسلامي ثابت گشته و او شايستگي 

اي كه همسر يا پدر يا برادر از اين  فعاليت اقتصادي را به صورت كامل دارد؛ به گونه
الدين اين استقلال در داخل خانواده به  اما به عقيده شمس. جهت بر او حقي ندارند

باشد؛ زيرا خانواده مسلمان بر پايه همكاري  واقعيت اجتماعي امري مطلوب نمي لحاظ
اي كه بر مرد  و همياري و تقسيم وظايف ميان زن و مرد استوار شده است؛ به گونه

واجب است كه مخارج زن خود را بپردازد و با او به نيكي رفتار نمايد و بر زن است كه 



  

بنابراين تشريع . و به امر تربيت فرزندان بپردازد با همسر خويش به نيكي رفتار كرده
حكم جواز فعاليت اقتصادي زن به جهت استقلال اقتصادي وي نيست؛ بلكه اين حكم 

  . هاي اعجاز تشريعي اسلام است اي از جلوه جلوه
تشريع فعاليت زن در اسلام به چند دليل : گويد الدين در توضيح اعجاز بالا مي شمس

مند كردن جامعه از فعاليت  كه اجتماع از توان و وقت زن در بهره دليل آناولاً، به : است
ثانياً، . كه نيرو و وقت وي به كسالت و رخوت تلف شود سودمند آباد شود؛ به جاي آن

ها به  اي از عرصه تواند كارآمد باشد؛ زيرا در پاره در جهت رفع نيازهاي اجتماع مي
كه آن كار بيشتر شايسته زنان است يا توان بيشتر  تعداد كافي مرد وجود ندارد يا اين

زنان در آن امور نسبت به مردان از قبيل آموزش، درمان، جراحي و پزشكي زنان آشكار 
ثالثاً، به جهت جبران كمبود مردان در زمان جنگ و نيز هنگامي كه نياز اقتضا . است
رسد و رابعاً  زم به نظر مياي بپردازند، اشتغال زنان لا كند كه مردان به امور ويژه مي

فرصت اشتغال به زن، امكان همياري براي تأمين مخارج خانواده و شركت در كارهاي 
  . دهد نيك و مؤسسات خيريه را مي

نخست : كند اين موارد دو وضعيت را براي زن در خانواده و اجتماع مشخص مي
غذا، آموزش،  اش را به مخارج زندگي؛ مانند وضعيت نياز مخصوص او و خانواده

ها براي  مسكن و بهداشت در صورت فقدان همسر و پدر يا ناتواني و كمبود درآمد آن
تأمين نيازهاي خانواده و وضعيت دوم، مربوط به انجام وظايف عمومي و اجتماعي 

كنند؛ اموري كه امت و اجتماع براي حفظ  است كه فقيهان از آن به امور كفايي ياد مي
هاي مختلف زندگي عمومي بدان  ش و تداوم پيشرفتش در عرصهخود و رشد توان خوي

  ).182-185صص: همان(نيازمند است 
باشد كه ذيل  اي از عقايد اجتهادگرايان در مسايل زنان مي چه مطرح شد، خلاصه آن

انديشه اجتهادگرا از يك سو در پي تحولات دروني . گيرند گرايان قرار مي ديدگاه اصول
مي به وجود آمد و از سوي ديگر در پاسخ به چالشي كه غرب در انديشه نوگراي اسلا

اين انديشه با اعتباربخشي . ي اسلامي به وجود آورده بود، ايجاد گرديد ي انديشه حوزه
به دستاوردهاي عقل بشري در تفسير كلام و مراد خداوند و تمايز ميان ميراث سلف و 

. آن، به تحليل مسايل زنان پرداختتعاليم قرآن و ارايه چارچوبي تحليلي از سوي قر
هاي اجتهادي است كه با تمسك به قانون طبيعت و  انديشه مطهري يكي از نگرش



  

االله  ي فضل كه بر انديشه دهد؛ در حالي فطرت مسايل زنان را مورد بررسي قرار مي
هاي اجتهادي خويش را در  مدارانه غالب است و او با تكيه بر نص، آموزه نگرش نص

الدين بيشتر ناظر به مسايل اخير زنان  كند و سرانجام ديدگاه شمس زنان بيان ميمباحث 
گرا در ديدگاه اجتهادي  گرا و نص گر دو رهيافت عقل تواند بيان است كه در مجموع مي

گرايان اين موضوع مشهود است كه هر چند  در هر حال در بررسي ديدگاه اصول. باشد
پردازند؛ اما  آبشخور متفاوت به موضوع مورد بحث مينوسلفيان و اجتهادگرايان از دو 

ها  ها گذاشت، همخواني و نزديكي ميان آن به سبب تأثيري كه انقلاب اسلامي بر آن
  .شود گرا مشاهده مي خصوص ميان عقايد نوسلفي و اجتهادگرايان محض به
  

  ...ادامه دارد
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